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ي مؤلف مهمقد  

تـرين تعريـف از ايـن    ي دين، عاليگمان تشبيه نماز به عمود خيمهبي

بـه   .سنجي آن با ساير اعمال استو بهترين تعبير در ميزانعبادت باشكوه 

و  هستي عالمگوي رو در رو با پادشاه وتر از گفتباشكوهراستي چه چيز 

   !ست؟وادرگاه  ابراز نياز به

ــرنمــاز،  هــاي دنيــا و ح از ضــربههــاي روح مجــروزخــم مرحمــي ب

نوازش دست خداي رؤوف بر داپرستان، دنياپرستان، آرام جان خوبان و خ

  . است هاي انسانيتبه قلّه صعودنزدبان  و سر انسان،

ي ي برقراري ارتباط با خـداي سـبحان و عامـل بازدارنـده    نماز وسيله

  . است عصيانهاي ان از كج راههانس

اري نجات پيدا رفت و مشكلات اخلاقي شود از داممي نماز است كهبا 

  . دارتباطي عاشقانه با خداي خود برقرار نموو  ،كرد

استعانت از آيات نوراني قرآن كـريم،  با  در صدد است تا حاضركتاب 
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جوانـان   تشـويق  جهت كارهاييراه ،^بخش معصومينو روايات نجات

نـوراني   ر اين مسيرها داي آنقي برمشو و ،دادهارائه ي نماز عزيز به اقامه

  .باشد

 پاسـخگوي ت نمـاز در زنـدگي،   اهميميزان  از تبيين اب پسكتدر اين 

 ـ بـوده، و  در امـر نمـاز   عزيـز  هات جوانان شب برخي از كـه   يعوامـل مهم

مـورد   ،سـازد را فـراهم   عبـادت  نمـاز و هـا از  دوري آن يزمينهتواند  مي

در پيوند جوان با نماز  اين كتاب علاوه بر آن كه. دخواهيم دابررسي قرار 

مربيان عزيز  به عنوان متن آموزشي جهتتواند  است، مي گشاي خوبي راه

  .دلسوز هم مورد استفاده قرار گيرد و

علـي بـن    شـهادت امـام   شـب در  ،»پيوند جوان با نماز«كتاب نگارش 

ي همـه  ،وفؤر امامآن  يتاميد كه با عنا. به اتمام رسيد ×موسي الرضا

شـده و   س به لباس بندگيملببه زينت نماز و  نمزي اسلامي جوانان ايران

ي خود را در جرگه شيطان، بندگيهاي پيروزمندانه از دامبا رهايي بتوانند 

   .انشاء االله .بينندببندگان مخلص خداوند 

  1390، زمستاناحمد نباتي



 7/ نينماز در ساختمان د گاهيجا

  

  

  

  دين ناساختم در نمازجايگاه 

خاصـي   اجـزاء باشـد، بايـد از   هر ساختماني براي آن كه قابل استفاده 

كـه اگـر   ... و  ديـوار ، سـقف درب، پنجره، : چون ئياجزا. برخوردار باشد

شمار آمده در ساختماني نباشد، آن ساختمان، ناقص به  يكي از اين اجزاء

  . داهد بوخوو زندگي در آن ممكن ن

 ـ   اما در ميان اجزاء ساختمان، هـيچ يـك   ت آن را نقـش سـتون و اهمي

ته باشـد،  نداش درب، پنجره، سقف يا ديوار اگر ساختمان، .نخواهد داشت

هاي آن پـابر  شكل كليّ خود را از دست نخواهد داد در صورتي كه ستون

هـايش  كـه سـتون   اما اگر ساختماني ستون نداشته باشد و يا اين جا باشد؛

ه بـه تلـّي از خـاك    د، تمام بنيان ساختمان از هـم پاشـيده شـد   متزلزل باش

ن، هـاي آ سـتون  دين ما هم داراي ساختماني است كـه . شدخواهد  تبديل

   1.است هاي روزانهنماز

                                                 

چرا كه ! مازشما را به خدا، شما را به خدا، در مورد ن«: در وصيت خود فرمودند ×اميرالمؤمنين.  1
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كـه نسـبت بـه آن     كسي كه نماز را كنـار گذاشـته و يـا ايـن    بنابراين، 

سـاختمان  دين خـود را متزلـزل كـرده و     ستون ،انگار باشد، در واقع سهل

  . است منهدم ساختهرا  دينش

دار را مـورد  مال انسـان ديـن  خداوند متعال، تنها اع پر واضح است كه

حال اگر كسي با كنار گذاردن ستون ديـن خـود،   . دهدقبول خود قرار مي

داران خـارج شـده و   ي ديني دينش را از بين ببرد در واقع از جرگهخانه

   1.د داشتنخواه اعمالش ثواب و ارزشي

در روايات آمده است كه در روز قيامـت و در ايسـتگاه رسـيدگي بـه     

كـه   اگر كسي نماز نداشت و يـا ايـن   2.كنندبتدا از نماز سؤال مياعمال، ا

                                                                                                        

ود  إنَِّها ،العْملِ خَيرُ فإَنَِّها !الصلاةِ في االلهَ االلهَ» «.نماز بهترين عمل و ستون دين شما است » .ديـنكُم  عمـ

  .) 51، ص7، جالكافي(

چرا كـه مثَـل   ! نماز را بر پا دار! اي فرزندم«: در مقام موعظه به فرزندش فرمود ×لقمان حكيم.  1

ي هـا و پـرده  هـا، مـيخ  اگر ستون بر پا باشد، طناب. خدا، همانند ستون براي خيمه است نماز در دين

» .اي نخواهند داشـت ي خيمه هم فايدهاما اگر ستون بر پا نباشد، ميخ و طناب و پرده. خيمه كارآمدند

 استَقاَم إِذاَ العْمود فإَِنَّ فُسطاَط عمود كَمثلَِ االلهِ دينِ في مثَلُها فإَنَِّما الصلاةَ أَقمِ بنيَ يا :لابنه لُقْمانُ قاَلَ«
تَنفَع الأطْناَب و تاَدالأو الظِّلالُ و إِنْ و لَم متَقسي لَم نفَْعي  د لال  لا و لاطُنـُب  و وتـ ، بحـارالأنوار . ( »ظـ

  .)227، ص79ج

ايستگاه رسيدگي به ايمـان و  . ت دو ايستگاه وجود داردلازم به ذكر است كه در قيامت از يك جه.  2

جايگاه اعتقادات انسان از جهت اهميـت، مقـدم بـر جايگـاه     . اعتقادات، و ايستگاه رسيدگي به اعمال
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ي نمازش مورد قبول خداي تعالي قرار نگرفت، ديگر نگـاهي بـه پرونـده   

گيرنـد؛  هـا در نظـر نمـي   اندازند و ثوابي براي آن ش نميديگر اعمال صالح

 ن سـاختمان چرا كه با مخروبه شدن ساختمان دين، هر چيزي هم درون آ

   1.ش خود را از دست خواهد دادباشد، ارز

                                                                                                        

بـه   ×آيـد از ولايـت اميرالمـؤمنين   در روايات، وقتي سخن از اعتقادات به ميان مي. اعمال او است

ي «: فرمايـد مـي  |امبر اكرمپي. عنوان ستون دين ياد شده است ود  علـ ، 1، جالكـافي (» الـدينِ  عمـ

لام ا«: در زيارت آن حضرت هم آمده است.) 293ص ك  لسـ ا  علَيـ ود  يـ ، 4، جالكـافي (  »!الـدين  عمـ

را نداشته باشد، ديني ندارد كه ساير اعمالش  ×لذا اگر كسي ولايت حضرت اميرالمؤمنين.) 570ص

چنين شخصي هر چند هم نمازگزار باشد، اما به خاطر اين كه ايمـانش  . د قرار گيردمورد قبول خداون

از . گيـرد اي ندارد، اعمال و نمازش هم مورد قبول درگاه الهي قـرار نمـي  ناقص است و از ولايت بهره

ولايت ما اهل بيت «: سؤال شد كه سبب قبولي نماز چيست؟ آن حضرت فرمود ×امام زين العابدين

بب  ما :لَيقَ«* » ي جستن از دشمنان ماو بيزار ا  سـ راَءةُ  و ولايتُنـَا « :قـَالَ  ؟قَبولهـ نْ  الْبـ دائناَ  مـ » .أعـ

 .) 112، ص4، جالوسائل مستدرك(

در ايسـتگاه رسـيدگي بـه    . رسـد بعد از عبور از ايستگاه اعتقادات، نوبت به ايستگاه اعمال انسان مـي 

» خيـرُ العمـل  «روي همين اساس است كه از آن به عنوان . قرار دارد اعمال صالح، نماز در رأس آنها

 الصلاةِ في االلهَ االلهَ«: هم در وصيت خود به آن تأكيد فرموده است ×ياد شده و حضرت اميرالمؤمنين
  .) 51، ص7، جالكافي(  ».العْمل خَيرُ فإَنَِّها

شود نماز است؛ اگر مورد قبول قرار سؤال مي اولين چيزي كه از بنده«: فرمايندمي ×امام صادق . 1

گرفت، ديگر اعمالش هم مورد قبول قرار خواهد گرفت، و اگر نمازش مورد قبول قرار نگرفت، سـاير  

 قُبـِلَ  قُبِلتَ فإَِذاَ الصلاةِ علىَ العْبد بِه يحاسب ما أولُ« *» .اعمالش هم مورد قبول قرار نخواهد گرفت
نْهم رُسائ هلمع إِذاَ و تدر هلَيع در هلَيرُ عائس هلم208، ص1، جالفقيه لايحضره من. (»ع(  
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ار بگـذارد، تمـام   روز هم ستون ساختمان را كناگر كسي براي يك نيم

در مـورد نمـاز هـم     .ي از خاك و ويرانه خواهد شدتلّ تبديل به ساختمان

اگر كسـي حتـي يكـي از نمازهـاي خـود را       ار است؛قر موضوع از همين

هـا  ه و اثـري از آن به جا نياورد، روي اعمـال خـوبش پوشـيده شـد     عمداً

اي نماز را باشيم كه به هيچ عذر و بهانه ت داشتهدقّ ،بنابراين. نخواهد ديد

  1.ي دين خود را ويران نساريمترك نكنيم و خانه

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

اي جز اين نيست كه نماز صله، فاميان مسلمان و كافر شدن شخص«
بـه جـا   يي به نمـاز آن را  اعتنارا عمدا ترك كند يا از روي بي واجب
  2».نياورد

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

پس كسي كه نمـاز خـود را عمـداً نخوانـد،     . ستون دين است ،نماز«

  3».دين خود را ويران كرده است

                                                 

توجه داشته باشيم كه اين كيفر مخصوص كساني است كه بدون عذر و بدون جهت نمازشـان قضـا   . 1

ند، مشـمول چنـين عـذابي    بنابراين اگر كسي از روي فراموشي نماز نخواند و يا اينكه خواب بما. شود

  . هر چند كه ثواب فراواني را از دست داده است. نيست و گناهي هم به گردن ندارد

 بِها يتَهاونَ أو متعَمداً الفْرَِيضَةِ الصلاةِ ترَْك إلاِّ يكفْرَُ أنْ بينَ و الْمسلمِ بينَ ما« :|االلهِ رسولُ قاَلَ. 2
  )42، ص4، ج الشيعة وسائل( .»فلاَيصلِّيها

ــولُ قَــالَ. 3 سر ــه ــلاةُ« :|اللَّ الص ــاد مينِ عــنْ الــد فَم تَــرَك ــلاتَه ــداً ص مَتعم فَقَــد مــد ينَــه هد« . 
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  :فرمايدمي تآن حضر همچنين

كـه قضـا شـود،     نمازش را ترك كند تا ايـن  ،كسي كه بدون جهت«

 1».شودت ساقط ميي مقبولياعمالش از درجه

                                                                                                        

  )98، ص3، جالوسائل مستدرك(

 ،الوسـائل  مسـتدرك (» .عملُهفَقدَ حبطَِ  ،صلاتَه حتَّى تفَُوتَه منْ غَيرِ عذْرٍ  منْ ترََك«: |عن النبي. 1

  .)45ص ،3ج
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  ! به هر ترتيبي كه شده نماز بخوانيد

چون خداي متعال نور آسمان و زمـين اسـت، راه رسـيدن بـه او هـم      

از طرفي گناه و معصيت كـه عصـيان و سـرپيچي از    . عنواني نوراني است

  . خداوند است، عنواني ظلماني و تاريك است

ــاه و معصــيت دور نگــاه داشــته فطــرت  ش انســاني كــه خــود را از گن

ي عناوين نوراني بوده و از هر گناهي هم منزجـر خواهـد   دار همه دوست

غبار غفلـت  اما كسي كه خود را آلوده به گناه و عصيان كرده، گرد و . بود

-جوي خويش نشانده و در تاريكي و ظلمت به سر مـي را بر فطرت خدا

بلكـه بـا عنـاوين نـوراني      چنين شخصي نه تنها طالـب نـور نيسـت،   برد؛ 

هـر قـدر تـاريكي    . جويـد هـا دوري مـي  كمتـري داشـته و از آن   تسنخي

بيشـتر خواهـد شـد، تـا      ،تنورانياز وجودي انسان بيشتر شود، انزجار او 

اي به ارتبـاط بـا خـداي متعـال نداشـته و از انجـام       جايي كه ديگر علاقه

  . گزيند است دوري ميكارهايي كه راه بندگي خداي تعالي 

بينـد؛ توجـه   خود را در فشار رواني مي ،ازخواندن نم اگر كسي هنگام
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د از ايـن  ده ـاش اسـت كـه اجـازه نمـي    دروني د كه اين ظلمتداشته باش

  . نردبان نوراني بالا رفته و به كمال معنوي خود دست يابد

ي مهم، به جـاي  كاران بدون توجه به اين مسألهبرخي از گناهمتاسفانه 

اشته و خود را از ظلمـت گنـاه و   كه اشتباهات رفتاري خود را كنار گذ آن

و راضـي   گذارنـد مـي معصيت نجات دهند، نردبان نـوراني نمـاز را كنـار    

كـه   غافـل از ايـن  . شوند همچنان در ظلمت و تاريكي گناه باقي بمانند مي

ست كه بعـد از  ا ي كوچكي از حقيقت برزخي آنهااين فشار رواني، جلوه

  . ا آن همراه باشندمرگ با آن محشور شده و مجبورند تا ابد ب

شوند عاقلانه رفتار مواجه ميوقتي با چنين تعارضي و اما برخي ديگر 

دهند، سعي در كنـار گـذاردن   و همچنان كه به نماز خود ادامه مي كنند مي

نيـز بـا اسـتعانت از     و ه و با صبر و شـكيبايي اشتباهات رفتاري خود داشت

ـ ،بنـابراين . دهنـد يت نماز، خود را از ظلمت گناه رهايي م ـنوراني  ن در اي

نماز را بخوانيد و اجازه ندهيد حتـي دو   لحظات هم به هر ترتيبي كه شده

  .ركعت از نمازتان هم قضا شود
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  نماز در روايات ارزش

  

. داري ما نمـاز اسـت  دين يچهرهو علامتي دارد و  چهره هر چيزي* 

داري خـود  ن دينتوامي آنبا  كه ،ستا نماز در واقع نماد و پرچم دين ما

  .را به نمايش گذاشت

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

   1».نمادي است و نماد دين شما نماز استچهره و براي هر چيزي «

شـيطان در   چگونـه از شـرّ  ي بسياري از مردم اين است كـه  دغدغه* 

ي محكمـي اسـت كـه انسـان را از     ي قلعـه نمـاز بـه منزلـه    امان باشـند؟ 

كسي كه به نماز پناه ببرد و نماز را در . داردن ميهاي شيطان در اما يورش

 زندگي خود اقامه كند، در دام شيطان گرفتـار نشـده و از صـراط مسـتقيم    

  . گرددخارج نمي

                                                 

  .) 270، ص3الكافي، ج. (»لكلُِّ شيء وجه و وجه دينكم الصلاة«: |رسول االله. 1
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  :فرمايدمي ×اميرالمؤمنين

   1».هاي شيطاناي است در برابر يورشنماز قلعه«

. فقر ذاتي ما اقتضا دارد تا همـواره محتـاج رحمـت الهـي باشـيم     * 

شـود تـا   رحمت الهي زندگي را به كام انسان شيرين كرده و موجب مي

كسي كه غـرق در رحمـت الهـي    . از كنار مشكلات به راحتي عبور كند

ر نشـده و همـواره راه نجـات از      گاه دچار سرگرداني است هيچ و تحيـ

فـرا روي خـود   را هاي زندگي گرفتاريها و خروج از تنگناها و سختي

  .خواهد ديد

  :فرمايدمي ×المؤمنينامير

  2».كندمي حمت خداوند را به سوي انسان سرازيرنماز، ر«

. سـت ا درگـاه او  اص با خداي متعال و راز و نياز درنماز ارتباط خ* 

. ترين اعمال در نزد خداي متعـال نمـاز اسـت   محبوب ،روي همين اساس

 يهمـه  اقتضا دارد تا آخرين وصيتي كه بر زبان در نمازت اهمياين ميزان 

  . نماز باشدي اقامهبه  شود توصيهانبياي الهي جاري مي

                                                 

  )3343غررالحكم، ح( ».الصلاة حصنٌ من سطَوات الشَّيطان«: ×الإمام علي. 1

  )3341ح غررالحكم،( ».الصلاةُ تَستَنزِلَ الرَّحمة«: ×الإمام علي. 2

  پيوند جوان با نماز/  16

  

 :فرمايدمي ×امام صادق

و نمـاز آخـرين    ن اعمال نزد خداي متعـال نمـاز اسـت   تريمحبوب«

   1».ي انبياي الهي بوده استوصيت همه

 :فرمايددر وصيت خود مي ×اميرالمؤمنين

چرا كـه نمـاز سـتون    شما را به خدا در مورد نماز؛  شما را به خدا،«

  2».ستا دين شما

                                                 

مـن  (» .أحب الأعمال إلي االله عزوجل الصـلاة، و هـي آخـر وصـايا الأنبيـاء     «: ×الإمام الصادق. 1

  .)210، ص1لايحضر، ج

  .)189، ص4من لايحضر، ج( ».االلهَ االلهَ في الصلاة؛ فإنَّها عمود دينكم«: ×الإمام علي. 2
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  ! با خداي خود منصف باشيم

نگـريم، خـود را سرشـار از    وقتي با ديد انصاف به زنـدگي خـود مـي   

هايي كه حتي قدرت شـكرگزاري  نعمت. بينيمهاي خداي متعال مينعمت

  :فرمايدخداوند در قرآن كريم مي. ها را هم نداريميكي از آن

}وا إنِْ ودَتع تمعوها االلهِ نصُ1}لاتح  
  . دنباشهاي خداوند را بشماريد، قابل شمارش نمياگر نعمت

 ،در كنار ميلياردها ميليارد نعمتي كـه خداونـد بـه مـا عنايـت فرمـوده      

مشـكلاتي كـه   . دنيايي وجود دارد هايي هم در زندگيمشكلات و سختي

 تـوجهي و يـل بـي  بـه دل  طبيعي دنيا، برخي قانون اساس برها ي از آنبعض

تدبيري ما در زندگي، برخي به جهت گناه و معصـيت و برخـي ديگـر     كم

مـدت   دهد كه فوائد آن در درازهاي مباركي رخ مي لحتبه جهت مصهم 

  . روشن خواهد شد

                                                 

  . 34ي ي ابراهيم، آيهسوره. 1
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به ياد داشـته باشـيم كـه بـه محـض مواجهـه بـا مشـكلات زنـدگي،          

جـاي  بـه  . شـمار الهـي را بـه دسـت فراموشـي نسـپاريم       هـاي بـي   نعمت

هايش، متمركز در كمبودهاي خود نشـده و رفتـاري    شكرگزاري از نعمت

هـاي  ايـم شـكر نعمـت   آيا توانسته !منصف باشيم. ناسپاسانه نداشته باشيم

را  آيا جوانمردانـه اسـت كـه آن همـه نعمـت     ! خداوند را به جاي آوريم؟

پـس نمـاز را   ! ناديده گرفته و با چشم نارضايتي به خداي خـود بنگـريم؟  

صبري خود نكنيم و با تـرك نمـاز، دسـت خـود را از رحمـت      رباني بيق

هاي اخروي را براي ما  رحمتي كه راه جاده. منتهاي الهي كوتاه نگردانيم بي

  .داردهاي آن در امان ميروشن كرده و از عذاب

شود براي آن كه بتواند بـه  آموزي كه وارد كلاس اول ابتدايي ميدانش

هـاي مختلفـي   ها و امتحانبايد سختي ،ي دست يابدي تحصيلمراتب عاليه

دنيا، كلاس درس بزرگي است كه ما را بـه كمـالات   . را پشت سر بگذارد

الهي و قرار گـرفتن در  بهشت برين  ،انساني نزديك كرده و پاداش آن هم

هاي هاي زندگي، امتحاندشواري و هاسختي. باشد وف ميقرب خداي رؤ

شند كه ثمرات بسيار مبارك و غير قابـل تصـوري   بانظيري مي مبارك و بي

  . د داشتنبراي ما خواه

هاي گناه و هاي زندگي در صدد است تا تاريكيخداي متعال با سختي
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. معصيت را از ما دور كـرده و مـا را از ظلمـت مخـوف آن نجـات دهـد      

كنـد و در آتـش جهـنم سـاكن     م مـي وظلمتي كه انسان را از بهشت محـر 

  . گرداند مي

  :فرمايدمي |مبر اكرمپيا

ي ي صـد ضـربه  هاي مرگ ـ براي گنهكار ـ به منزله  ترين كششكم«

   1».شمشير است

  :فرمايدهم مي ×اميرالمؤمنين

تـر از  هايي است كه قابل توصيف نيستند و بزرگبراي مرگ كشش«

  2».آن است كه به عقل اهل دنيا خطور نمايد

هـاي كوچـك دنيـا،    ختيان بـا س ـ وقتي توجه كنيم كه خداي منّ ،حال

كند، نه تنهـا  هاي غير قابل تحمل برزخ و آخرت را از ما دور ميگرفتاري

بلكـه   نـيم، ببيي روي گرداني خـدا از خـود نمـي   چنين مشكلاتي را نشانه

ها را شاهدي بر لطف و توجه خدا خواهيم ديد و شاكرانه و بـا رويـي    آن

  . ها خواهيم رفتش به استقبال اين سختيخو

                                                 

يف    أدنيَ جذَب«: |رسول االله. 1  ـ ،ميـزان الحكمـة  ( ».ات الموت بِمنزِلـَةِ مأئـةِ ضـَربةٍ بالسـ  ديثح

19228(.  

فَةٍ أو تعَـدلَ علـي عقـُولِ أهـل      «: ×الإمام علي. 2 إنَّ للموت لغََمرات هي أفظَع من أن تُستغَرَق بِصـ
 .)221يالبلاغه، خطبهنهج(. »الدنيا
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  :فرمايدمي |مبر اكرمپيا

درد در  هـايي كـه انسـان   سـاعت . كنندو ميها گناهان را محبيماري«
. برنـد هاي گناه و معصيت را از بين ميبرد، ساعتبيماري به سر مي

انـدوه در دل  و هايي كه غم ساعت«: فرمايدهمچنين آن حضرت مي
 هايي است كه گناهـان او در حـال پـاك   گيرد، ساعت مؤمن قرار مي

  1».شدن است

گويـد خـدمت امـام    ابينا بود ـ مـي  ابوبصير ـ كه مردي ن  :حكايتي زيبا

ي رسـول  يـه آيـا شـما ذر  : بـه حضـرت عـرض كـردم    . رسـيدم  ×باقر

  . بله :هستيد؟ امام فرمودند |خدا

  .بله: ي انبيا بود؟ فرمودندرسول خدا وارث علم همه: گفتم

  . آري: ايد؟ فرمودندارث بردهآيا شما نيز تمام علوم رسول خدا را به : گفتم
زاد را معالجه كنيـد؟  يد مرده را زنده كنيد و كور مادرتوانشما مي: گفتم

  . آري، به اذن خدا: فرمودند

آن . نـزديكش رفـتم  . جلـو بيـا  ! بصـير ابو: سپس امام با مهرباني فرمـود 

آنگـاه دوبـاره   . ي من كشـيد و بينـا شـدم   حضرت دست به چهره و ديده

                                                 

قْ «: |قاَلَ رسولُ اللَّه.  1 و الـذُّنُوب  السـ اعات     « :|و قـَالَ  »م يمحـ ذهْبنَ سـ عِ يـ اعات الْوجـ سـ
ا لـَه   « :|و قاَلَ »الْخطَاَيا ساعات الْهمومِ ساعات الْكفََّارات و لا يزاَلُ الْهم باِلْمؤمْنِ حتَّى يدعه و مـ
 .)245ص ،64ج ،بحارالأنوار( ».منْ ذنَبٍْ
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خـواهي  مي: آنگاه فرمود. كشيد و به حالت اول بازگشتم دست بر صورتم

كـه   بينا باشي و در روز قيامت همانند مـردم حسـاب پـس بـدهي، يـا آن     

  حساب به بهشت بروي؟ دوست داري نابينا باشي و بي

  1.خواهم نابينا باشم؛ زيرا بهشت را بيشتر دوست دارممي: گفتم

. ر دعـا و توسـل اسـت   هاي اين روايت توجه بـه ادب د يكي از درس

ابابصير به شكلي بسيار زيبا درخواست خود از امام را مطرح كـرد و امـام   

او را نسـبت بـه    ،هم با سوق دادن توجه او به سـوي حكمـت نابينـاييش   

ما هم توجـه داشـته باشـيم كـه در دعـا و      . وضعيت موجود راضي كردند

ــا ــل  يني ــز در توس ــار و ني ــر پروردگ ــر  ش در محض ــه از محض ــايي ك ه

داريم، ادب نيكويي را رعايت كنيم و توجـه داشـته باشـيم     ^معصومين

هاي ما خواهد كه گاهي لطف و رحمت خداوند در اجابت نشدن خواسته

كنندگان داده، دسـتي  اي كه خداوند متعال به دعاوعده البته به اقتضاي. بود

 در پـاداش دعـا و   و گردانـد را كه به سوي او بلند شـده نااميـد بـر نمـي    

رويـش قـرار گرفتـه از     ي از تقديرهاي ناگواري كه فـرا هايش، برخ لتوس

ها را ذخيره كرده و در روز واپسين بـه  نكه آ و يا اين ،داردمسيرش برمي

  .به او هديه خواهد كرد عنوان انبوهي از اعمال نيك

                                                 

  . 274ص ،1ج ،الجرائح و  ئجالخرا. 1
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   دوست دارد؟ چه كساني را وندخدا

 نند، هزار جور گنـاه و خواكه اصلا نماز نميبينم را مياي هعد :اشكال

رفـاه  مشكلي ندارند و بـا   در زندگي خود دارند؛ اما در عين حال آلودگي

، انـد عمـري دم از خـدا زده  كـه   پـدر و مـادرم  ولي . كنندزندگي مي كامل

 نمازها بي كنم خداوند آنمي فكر !مشكلات خاصي در زندگي خود دارند

  . زد او ارزشي نداردعبادت ما ننماز و دارد و  از ما دوست را بيشتر

  : جواب

هـاي خداونـد كـه    جا دارد به يكي از سـنّت  جواب به اين سؤالدر 

هـايي  ها و معصيتبعضي از مردم با گناه. نام دارد اشاره كنم» استدراج«

ي هدايت را به روي خود، تنگ و باريك فراواني كه دارند، راه گسترده

انـد  از چشم آسمانيان افتـاده  خداي متعال اينگونه افراد را ـ كه . كنندمي

. دهد كه كمتر بـه فكـر ارتبـاط بـا او بيفتنـد     ـ در چنان رفاهي قرار مي

كنـيم، بـا تكبـر    وقتي نزد اين افراد از خدا و ارتباط بـا او صـحبت مـي   
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! خـدا يعنـي پـول   ! ما كه نيازي به خداي شما نـداريم ! خدا؟: گويند مي

حتـي برخـي از آنهـا    ! ي دنياهاتخدا يعني لذّ! خدا يعني رفاه و تفريح

كننـد، چنـين   ي مال و ثروت خود هستند، به اشتباه گمان مـي كه شيفته

 بارگـاه و تقربشـان در   جايگاه برتر آنها در نزد آسمانيان ثروتي به دليل

   1!خداي يكتاست

خبر، در غفلتند كه اين مال و ثـروت،  اين مردم زيان كار و از خدا بي 
گشـايد؛ بلكـه بـيش از هـر چيـز آنهـا را از       ن نمينه تنها راهي فرا رويشا

كـه   برنـد ميپي اشتباه خود به زماني  آنها. كندانسانيت و راه خدا دور مي
وقتـي   .بينندسران و زيان ابدي ميديگر كار از كار گذشته و خود را در خُ

ي عمـر خـود را   بينند دنيايي كـه همـه  رسيد، ميي مرگشان فرا ميهنگامه
د و با تمـام وجـود عاشـقش بودنـد، بـه يكبـاره از دسـت        دنصرف او كر

                                                 

مطلب فوق هرگز بدان معنا نيست كه هر كس مال و ثروت داشت مبتلا به سنّت استدراج شده و از . 1

ي اگر مال و ثروت، موجب غفلت انسان از يـاد خـدا نشـده و زمينـه    . راه بندگي خدا دور افتاده است

اما اگر مال و ثـروت موجـب   . مون استي بندگي را در انسان فراهم آورد، مبارك و ميتقويت روحيه

دوري انسان از كمال انساني خود، و روي آوردن وي به گناه و عصيان شد، نامبـارك و غيـر ميمـون    

  . بوده و چه بسا چنين شخصي مبتلا به سنّت استدراج شده باشد

وت از خـدا  ي فزوني مـال و ثـر  ي توبه، در مورد فلسفهي مباركهاز سوره 55ي خداوند متعال در آيه

فلاَ تعُجِبك أموالُهم و لا أولادهم إنَِّما يريد اللَّه ليعذِّبهم بِها في الْحيـاةِ الـدنْيا و   «: فرمايدخبران مي بي
مه و مهقَ أنَفُْسْرُونَ تَزهخواهـد  خدا مى .اموال و اولاد آنها، تو را در شگفتى فرو نبرد) فزونى(و » كاف 

  !آنان را به وسيله آن، در زندگى دنيا عذاب كند، و در حال كفر بميرند
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، و معصـيت  هبـاري از گنـا  كولـه دهند و مجبورند با دست خالي و بـا   مي
شـروع انـدوه و پريشـاني     ،افـراد  مرگ براي اين .را ترك كنند ي فانيدنيا

  .ي براي آن وجود نداردپايانكه بزرگي است 
 بزار دنيا و دنيـازدگي ت استدراج يعني اين كه خداي متعال ـ با ا سنّ

تـا   ،گردانـد ـ چنين افرادي را به تدريج از راه هدايت دور و دورتر مي

وند و جز حسرت چيـزي برداشـت   در كيفر اعمال خود گرفتار ش آنكه

  .نكنند

براي مرگ و ياد آوري  ، تمرين كوچكيمشكلات دنيوي براي مؤمنين

يـا بـه مـؤمن    مشـكلات دن . ي دست كشـيدن از دنيـا  لطيفي است از لحظه

خالق دنيا  كه العالمينبه خداي رب ،ستن به دنياآموزد كه به جاي دل ب مي

ي مشكلات دنيوي براي مـؤمن آن اسـت   فايده. دل ببندداست، و آخرت 

بـا توكـل بـه    و  اسباب دنيوي برده پي به عدم كاراييـ قبل از مرگ  ـ  كه

  1.ي او چشم بدوزدا به الطاف ويژههخداي يكتا، تن

                                                 

؛ بميريـد، قبـل از آن كـه شـما را     موتـُوا قَبـلَ أن تَموتـُوا   «: فرمايندي مشهوري است كه ميجمله. 1

كند هاي مرگ آن است كه به اجبار انسان را از تعلّقات دنيا جدا مييكي از مهمترين ويژگي. »بميرانند

اي ـ كه از روي اختيار نيست ـ نـه تنهـا بـراي      چنين قطع علاقه. برداو را به سوي عالم ديگري مي و

ي سـكرات مـوت، موجـب     شود؛ بلكه براي شيفتگان به دنيـا، و در هنگامـه  كسي كمال محسوب نمي

ـ هـاي دنيـوي    مندي از نعمتاما كسي كه از روي اختيار ـ در عين بهره . عذاب جانكاهي خواهد شد
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   !نماز شما هم ارزشمند است باور كنيد

  

كسي كه مبتلا به گناه و معصيت است، هر چنـد بخواهـد اعمـالش را    

شـيطان بـراي   . بينـد توجيه كند؛ اما به هر حال خود را آلوده و ظلماني مي

اين كه كـار را يكسـره كنـد و او را در سراشـيبي سـقوط قـرار دهـد در        

  :كند گوشش چنين نجوا مي

بهتر است ! ق در گناه و معصيتي، نمازت چه ارزشي دارد؟كه غر ظتو«

نـاه ديگـري در   نماز را رها كني تا كار عبـث و بيهـوده انجـام نـداده و گ    

  » !نبيني ي اعمالتپرونده

كه گناه جـوان را از  اي آنفرماييد شيطان به جگونه كه ملاحظه مي همان

                                                                                                        

گذارد و به جاي دنيـاي فـاني، بـه خـداي يكتـا و اوليـاي       ها را كنار ميبستگي خود نسبت به آندل

بندد، علاوه بر آن كه نزد خداي متعال اجر فراواني دارد، مرگ را هـم پلـي دوسـت    معصومش دل مي

 ـ. هاي دنيا و ورود به بهشت برين الهيبيند براي عبور از ناخوشيداشتني مي اس اسـت  روي همين اس

  . »بميريد قبل از آن كه شما را بميرانند«: فرمايندكه مي
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 ةالصـلا بـا تـارك   آلود مـاهي گرفتـه و  او بگيرد، در صدد است تا از آب گل

و او را به يكباره در تباهي سـقوط   ي دينش را ويران كندجوان، خيمه كردن

هرگز نبايـد   ،تواند گناه خود را كنار گذاردچنين جواني اگر هم نمي. اندازد

  :عرض كردند |روزي به پيامبر اكرم. دست از نمازش بكشد

اد و فحشـا  اهل فس خواند؛ اماه پشت سر شما نماز ميجواني است ك«

  »!است

  :نمازش ارزشي ندارد؛ بلكه فرمودند :حضرت نفرمودند

  ».كند تا از اين گناه رهايي يابدنمازش كمكش مي«

 ـ 1.ديري نپاييد كه جوان دست از گناه خـود كشـيد و توبـه كـرد     ت دقّ

عارفانـه و بـا    ينمـاز توانسـته  نمـي  اين جوان در آن شـرايط بفرماييد كه 

همين نماز هم چنان ارزشي دارد كه حال  ر عينداما  ؛بخواندحضور قلب 

  .وي را از گناه و معصيت بيرون بياوردتواند  مي

ي كلي را در نظر داشته باشيد كه هرگز كـار خـوب   همواره اين قاعده

 »نفسعزّت«درست است كه گناه و معصيت،  .خود را فداي كار بد نكنيد

ب خـود را كنـار   گيـرد؛ امـا چـرا كـار خـو     را از انسان مـي  »شخصيت«و 

                                                 

ب  و |اللَّه رسولِ مع الصلاةَ يصلِّي كاَنَ الأنْصارِ منَ فَتىً أنَّ«. 1 ف  الفْـَواحش  يرْتَكـ ك  فَوصـ  ذَلـ
  .) 198، ص79، جبحارالأنوار(. تاَب أنْ يلْبثْ فَلَم ».ما يوماً تَنْهاه صلاتَه إِنَّ« :فَقاَلَ |اللَّه لرَسولِ
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 »تشخصـي «و  »نفـس عـزّت «آيا با كنار گذاردن كار خـوب،  ! گذاريد؟ مي

، خـود را در ظلمـت   كه با كنار گذاردن آن يا اين كنيد، خود را بازيابي مي

 ،دهيـد چه بسا به خـاطر آن كـار خـوبي كـه انجـام مـي       !بينيدجديدي مي

 ـ خداوند متعال لطف خاصي در حقّ اتلاق گنـاه و  شما كرده و شما را از ب

  .آلودگي نجات دهد

آن زن، بـا  . دار شـد زني بود كه از زنـا بچـه   |در زمان پيامبر اكرم

ي سركه انداخت و بعدها كودك خود را درون خمره ،قلبنهايت قساوت

وقتـي  . ت و پول آن را مصرف كردرا هم به ديگري فروخ ي نجسسركه

 |اكرمپيامبر  را با خودرفتار داستان ـ ان  آن زن ـ از روي عذاب وجد 

  :آن حضرت فرمود ،مطرح كرد

وزي نمـاز عصـر خـود را    آن است كـه ر  اين گناهان بزرگت علت«

   1.»!يدترك كر عمداً

كـه   به خاطر ايـن . خوان بودزني نمازاو . گونه نبود اين آن زن از ابتدا

ي ديـنش فـرو ريخـت و در    خيمه ،ترك كرد فقط يك نماز خود را عمداً

كرد اما چنين ن ،توانست توبه كندهر چند مي. قرار گرفت سراشيبي سقوط

شده و بعد هـم   »ةتارك الصلا«او . كارتر شدتر و گناهو روز به روز پست

                                                 

  . ي محمد محمدي اشتهاردينوشته. 56، ص1كتاب داستان دوستان، ج. 1
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  .كار شد و تا جايي پيش رفت كه بدين جا رسيدزنا

و با هر سختي و مشـكلي هـم    هرگز نماز خود را ترك نكنيد ،بنابراين

  .كه شده نماز را بخوانيد
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  ! بد اخلاقهاي  نمازخوان

هـايي  رفتار ،بينم كه بر خلاف ادعاي خودهايي را ميخواننماز :سؤال

خوان اسـت  چـه نمـاز و نمـاز    از هر ،بنابراين. انه دارندكاررياو  نادرست

  !ندارم مانند آنها باشم دوست و رممتنفّ

روي  .نفسه بدكار بد هم في است و نفسه خوبخوب فيكار  :جواب

تـي كـه   به خاطر محب ،كار زشتي انجام داد ،سان خوبياس اگر انين اسمه

 نياگر انسان غيـر متـدي   همچنين. بينيمرا زيبا نمي شكار زشت به او داريم

آن كار خـوب   ،دل داريمداد، به خاطر بغضي كه از او به  انجام كار خوبي

   .آوريمزشت به حساب نميرا 

تي كه ، به خاطر محباست خوييخص متديني مبتلا به تندم شاگر ديدي

 ،؛ امـا در عـين حـال   كنـيم ي خود نميخويي را پيشهبه او داريم هرگز تند

خـوبش   زير سـؤال نبـرده و از كارهـاي   هم را  مثبت شخصيتي او يرويه

رفتـار   ،مشرك دين وكه اگر ديديم شخصي بي كما اين. شويم منزجر نمي
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رفتار خـوبش  داريم،  وبه خاطر نفرتي كه از آيين و كيش ادارد،  صحيحي

ي رفتـار خـوبش،   حـال، بـا مشـاهده    در عـين اما  كنيم؛را بد حساب نمي

  . شويمو عقايد الحادي او نمي يني آئشيفته

ها را از بين باشيم و بتوانيم به راحتي خوبيبهتر است در زندگي، واقع

 را ديد كـه  ايبهمحج عنوان مثال اگر خانمي، شخصبه . ها جدا كنيمبدي

ش كه از حجـاب  بهره است، به جاي اينبا ديگران بي از هنر تعامل صحيح

ـ كه رفتاري پسنديده است ـ منزجر شـود، از رفتـار ناصـحيحش عبـرت      

 خوش اخلاق وحال  و در عين ،بهبانويي محجبگيرد و سعي كند خودش 

مبتلا بـه رذايـل اخلاقـي    را ديديد كه  يشخص بانماز اگر. دار باشدمردم

، سـت ـ منزجـر شـويد    ا كه از نماز ـ كه عبـادت خـدا    ه جاي ايناست، ب

   .باشيد نخودتان نمازخواني متدي سعي كنيد

طبيعي است كه در چنين مواقعي شيطان به جاي آن كـه جـوان را بـه    

دسـت   شاز كار خـوب كند كه اصلاح خود گرايش دهد، او را وسوسه مي

شـده و از ايـن جنـگ    ب نكنيد در نبرد با شيطان مغلـو  سعيپس . بردارد

  .مندانه بيرون آييدرواني پيروز

 بايـد از تمـام رفتارهـاي خـوب و     ،ريمبنگ دنيااگر با چنين نگرشي به 

چرا كه احتمـال دارد كسـاني   . ا كنار بگذاريمپسنديده متنفر شويم و آنها ر
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 و .كه رفتار صحيحي دارند، در عين حال رفتار ناشايستي هم داشته باشند

. ساني كه ادعايي دارند، رفتارشان بر خلاف ادعايشان باشـد احتمال دارد ك

خـوبي   بايد از تمام رفتارهـاي  ،پسند آنهارفتار ناديدن به محض  ،بنابراين

عاقلي چنـين   هيچ كه حال آن و !گردان شويمآنها سراغ داريم روي كه در

  .پسنددرا نمي رفتاري

د را در خود از كار ب يده است كه هنر تفكيك بين كار خوبپس پسند

ي رفتـاري  بدانيم و آنهـا را سـيره   خوبكارهاي خوب را . تقويت نماييم

  . كنيم آن دوري را بد بدانيم و از خود كنيم و كار بد

كه موجب فراموشـي خـود و    ـ  ر عيوب ديگرانبياييم به جاي تمركز ب

مطمـئن   1.هاي خود متمركـز شـويم  در خود و كاستيـ عيوب خود است  

يـابيم كـه توجـه بـه اصـلاح      شكال و ايراد در كار خود مـي باشيم آنقدر ا

بـاز   ديگـران  ي تمركـز منفـي در عيـوب   مـا را از مشـغله   ،الات خوداشك

متمركـز در اصـلاح    آن را ،انـرژي خـود   دارد و به جـاي هـدر رفـتن    مي

  .خويشتن نماييم

                                                 

همين اندازه عيب براي انسان بس است كه متمركز در عيـوب ديگـران   «: فرمايدمي ×امام سجاد. 1

 ـ ي و هيـرِ غَ وبِيي عف رَنظُأن ي عيباً رءالمفى بِكَ«* » .شده و از ديدن عيوب خود نابينا باشد ن عمـى ع
عنَ وبِيفس183، ص1ارشاد القلوب، ج(» .ه. (  
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   آسايي تنبلي و تن

اعمـاق وجـود   كننـد، از  برخي از جواناني كه در نماز خود كوتاهي مي

 ،ها شـده آن ا تنها چيزي كه مانع نمازگزاردنم؛ امعتقدندو عبادت به نماز 

   .است حوصلگيبيتنبلي و 

رسيدن بـه  شناسي و تلاش براي هاي نماز، تمرين وظيفهيكي از جلوه
ي بنـدگي خـود بـه    كسي كـه بـه وظيفـه   . در زندگي است باطضاننظم و 
خدمت صـادقانه  يگاهي كه باشد، در در هر جاكند، قاعدتا مي عمل خوبي

ي زندگي خود هم كار و تلاش براي آينده بوده و در كوشابه ديگران هم 
  .خواهد بود موفق

كنم تا با كمـك  بسنده مي به ذكر يك روايت ، تنهاجوانان ينا مورددر 

به عبادت  ،و نشاط همتبا  بالا زده و همت دست و آستين ،گرفتن از آن

   .زندبرخيخداي متعال 

 جمـال، بـه جـلال و   «: فرمايـد ميقدسي ـ   يثيدر حد ـخداوند متعال  

اي خواسـت مـرا بـر هـواي نفـس و      بنـده  كه هـيچ  ،بلندي و رفعتم قسم
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سـازم  نيازش ميكه از ديگران بي گر آنگزيند، منميي دل خود برخواسته

هلاكـت و  از . دهـم ت و تلاشش را براي آباداني آخرتش قـرار مـي  و هم

و  گـردانم مـي زمين را ضامن روزيش  داشته و آسمان و ي در امانشنابود

   1».مترسودمندهم براي او از تجارت هر تاجري 

                                                 

ي و علـُوي و ارتفـَاعِ      )عزَّوجلَّ(إِنَّ اللَّه « :قاَلَ ×عنْ أبيِ جعفرٍَ. 1 ي و عظَمتـ يقُولُ و عزَّتي و جلالـ
ايوه دبرُ عؤْثي لا يكاَنإلاَِّ م هى نفَْسولىَ هع   قـَهِرز ضالأر و اتاومالس ْنتضَم و تَهعضَي هلَيع ْكفَفَت

  .) 137، ص2، جالكافي( ».و كُنتْ لَه منْ وراء تجارةِ كلُِّ تاَجرٍِ
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  !و حياي منفي نماز

 و خيـر هـر  رسيدن بـه   ينعمت خداوند و وسيله بهترين ،ي مثبتحيا

 ودهـد  كـار زشـت و قبيحـي انجـام نمـي      كسي كه حيا دارد، .نيكي است

شـود تـا   حياي مثبت موجـب مـي   .دهدا از دست نميخود ر تگوهر عفّ

ان در نه ـ ،شـرم دارد  بندگان خوب خـدا همان گونه كه در عيان از  ،انسان

  .هم از خداوند شرم داشته باشد

ها باز را از دانستن دور كرده و از عمل به خوبي انسان ،حياي منفي اام

 عمـل بـه   هنگـام  ممكن اسـت  حياي منفي دارد،شرم و كسي كه  .داردمي

دور افتادگـان از كـاروان    آميـز هـاي سـرزنش  در برابر نگـاه وظايف ديني 

كـار، خـود را از   مـردم گنـاه  بـا   شدندر همرنگيا بازد و خود را ب ،بندگي

  .كاران بازار دنيا ببيندزيان

گرفتند و يك تنـه در  ها جوانان ما جان خود را در دست ميدر جبهه

يرهـاي  خـود را در مقابـل ت   بـدن نهيـف  آنهـا  . ايستادندمقابل دشمن مي
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 .داده باشـند  خداوند است انجام ي خشنوديآنچه مايهتا  ،دشمن گرفتند

ر نقدر دآ هاييچنين اسطوره در مقابل پسنديده است كهآيا  !جوان عزيز

تدينانـه  از تظاهر بـه رفتارهـاي م  كه  دين و اعتقادات خود سست باشيم

خـود  نمـاز   ،ديگران يجاهلانه ايهگيريخردهباشيم و از ترس  شرمنده

ضعفي، فـرداي قيامـت در برابـر آن نوجـوان      با چنينآيا  !را ترك كنيم؟

 !نـه  قطعاً! جوابي داريم؟ ،خود را در راه خدا داد جان كه اي سيزده ساله

سـخن و   ارد و بـه خـاطر  خدا از آبروي خود مايه بگـذ  كسي كه در راه

ديـن  حفـظ  كسي كـه در  گذارد، ن داري خود كمهاي ديگران از ديننگاه

بـا رحمـت وسـيع    هم  خداي متعال خود محكم و پابرجا باشد؛ به يقين

او در زندگي  گاهو تكيه ،خواهد رساندآخرت  دنيا وت خود او را به عزّ

  . خواهد بود

كند كـه جـا دارد آن را   روايت زيبايي نقل مي &شيخ صدوقمرحوم 

 ـ  .همواره بر گوش جان خود بخوانيم  :نوشـت  ×ه امـام سـجاد  مـردي ب

  :نوشتندچنين ؟ آن حضرت در جواب »خير دنيا و آخرت در چيست«

»طالـب رضـاي خداونـد     كسي كه! ا بعدبسم االله الرحمن الرحيم، ام
شـوند؛  مـي  دم از آن خشـمگين كاري كـه مـر  انجام در آن هم  باشد

سـازد و يـاور او در زنـدگي    نياز مـي خداوند متعال او را از مردم بي
انجـام   درآن هـم  طالب رضاي مردم باشـد  اما كسي كه . شد خواهد
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خداوند متعال او را از لطـف   انگيزد،كاري كه خشم خداوند را برمي
 .كنـد بـه مـردم واگـذارش مـي     كـرده و  نصـيب رحمت خـود بـي   و

  1.»والسلام

ي منفي، ترك نماز به خاطر تـرس از غسـل   يكي ديگر از مصاديق حيا

و نوجوانان كه اهتمـام خـوبي بـه نمـاز و      برخي از جوانان .جنابت است

والدين ، تاكنندتي تعطيل ميعبادت دارند، بعد از احتلام، نماز را براي مد 

  ! دنمتوجه جنابتشان نشو

طبيعي است كه نوجوانـان و جوانـان گـاهي اوقـات در خـواب       كاملاً

توجـه  در چنـين صـورتي   . محتلم شوند و نياز به غسل جنابت پيدا كننـد 

در پرتگاه سـقوط  انسان را  باشيد كه ترك نماز، گناه بزرگي است وداشته 

 بعد از غسل، به نمـاز و عبـادت   راحت به حمام برويد و لذا. دهدقرار مي

  2.بپردازيد

                                                 

1 .يلنِ عنِ بيسلٌ إِلىَ الْحجر َي ×كَتبديا سي بِ !يْأخْبرِن هإِلَي َرَةِ فَكَتبالآخ ا ونْيرِ الدخَي»  ه بِسمِ اللَّـ
 ـ م النَّاسِ و ورأم اللَّه النَّاسِ كفَاَه خَطبِس رِضاَ اللَّه َنْ طَلبم فإَنَِّه دعا بيمِ أممنِ الرَّحرِضـَا   الرَّح نْ طَلـَب

  ) 200ص للصدوق؛ الأمالي(. »النَّاسِ و السلامالنَّاسِ بِسخَط اللَّه وكَلَه اللَّه إِلىَ 

در اينجا جا دارد به والدين عزيز هم توصيه كنم كه نسبت به غسل فرزندانشان حسـاس نباشـند و   . 2

. اي آماده كنند كه فرزندانشان بتوانند به راحتي غسل كرده و به عبادت بپردازندفضاي خانه را به گونه

ها، ممكن اسـت موجـب شـود تـا     هاي آنآميز والدين و نيز نيش و كنايهشهاي معنا دار و سرزننگاه

  . جوانان و نوجوانان از نماز و عبادت دست بكشند، و در دام شيطان قرار گيرند
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  :فرمايدمي ×امام صادق

  :گونه بخوانيد ترسيد در بستر خواب خود ايناگر از جنابت مي«

»موذُ إِنِّي اللَّهأع نَ بِكلامِالاَ متح نْ وم  وء لامِ  سـ نْ  و الأحـ  أنْ مـ
بتَلاعي ِطَانُ بيي الشَّيقَظَةِ فْالي نَامِ وْ1».الم  

                                                 

  .471ص ،1ج ،الفقيه لايحضره من. 1
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   و احساس ارزشمندي نماز اول وقت

آورند در مقايسـه بـا   كساني كه نماز خود را در اول وقت آن به جا مي

گـروه  . مـاز ندارنـد  گونه نيستند، نگرش يكساني در مورد ن كساني كه اين

و اضـطرابي   افتند، دلهرهي خود مينشده دوم هر وقت به ياد نماز خوانده

كـه نمـاز خـود را     اين دلشوره ادامه دارد تا اين. گيردوجودشان را فرا مي

، نـه از روي عشـق و   چنـين نمـازي  . بخوانند و از دستش خلاص شـوند 

. تكليف سخت بـوده اسـت  ي رهايي از اين بلكه به انگيزه محبت به نماز،

كننـد و  اين افراد به نماز به عنوان تكليفي سنگين و نگران كننده نگاه مـي 

اي كـاش خداونـد   « ممكن است از اعماق وجود دوست داشته باشند كـه 

د تا به تدريج از شواين نگرش موجب مي »!نماز نداشت تكليفي به عنوان

د تا ناصل نماز را كنار بگذارو ـ نعوذ باالله ـ براي مدتي    نماز فاصله گرفته

م تـا  يخواننماز نمي اصلاً«: دنبا خود بگوي ندكه وقتي به ياد نماز افتاد اين

   »!سايه نيندازد اني انجام ندادن اين تكليف در وجودمكه دلشوره اين
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آورد، هـر  در مقابل، كسي كه نماز خود را در اول وقت آن به جـا مـي  

ي خـود  كه وظيفـه  كشد و از اينراحتي ميافتد نفس وقت به ياد نماز مي

  . كندمي» ارزشمندي«و » عزّت نفس«احساس  ،را به موقع انجام داده

بلكه از روي  ه نيت اداي تكليف و رهايي از آن،نماز اين شخص، نه ب

نمـاز  . محبت و علاقه به خداي متعال و عشق به انجام تكليف الهي است

 سـيار زيـادي دارد و تـا وقتـي كـه     بنزد خداي سـبحان ارزش   ،اول وقت

ل وقت است، شيطان نمينمازگزار مقيتواند بـه راحتـي در او   د به نماز او

  .نفوذ كرده و توفيق نماز را از او سلب نمايد

بنابراين براي اين كه هميشه نماز بخوانيد بهترين كـار ايـن اسـت كـه     

براي ايـن كـه    توجه داشته باشيد كه شيطان. مقيد به نماز اول وقت شويد

شـما را از نمـاز اول    ،نماز را از شما بگيرد، سعي دارد تـا در اولـين قـدم   

اگر توانست كسي را از نمـاز اول وقـت دور سـازد، بـه     . وقت دور سازد

كند تا جـايي كـه   ي او را با نماز اول وقت بيشتر و بيشتر ميتدريج فاصله

ري در بـا انـدك تلنگ ـ  رك نماز قـرار دهـد و   ي پرتگاه تشخص را در لبه

وقتي تصميم گرفتيد نمـاز   ،پس. تنهايي و تاريكي ترك نماز رهايش سازد

ل وقت بخوانيد، مقيد باشيد كه حتي براي نيم ساعت هم كه شده را در او

آن را به تأخير نيندازيد؛ چرا كه پذيرش تأخير نيم ساعتي، فتح بابي بـراي  
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فشارهاي خود ادامه دهد و شـما  ها و شيطان است تا اميدوارانه به وسوسه

  .را راضي به پذيرش تأخيرهاي بيشتر نمايد

هتوج: توانند نماز ت كاري و درسي خود نميكساني كه به علت موقعي

اقامه كنند، لااقل در اولين فرصت ممكن نماز خود را اقامه  ،را هنگام اذان

  .بهره نمانندكنند، تا از فيض و بركات نماز اول وقت بي



 41/ اتينماز اول وقت در روا لتيفض

  

  

  

  فضيلت نماز اول وقت در روايات

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

اي نيست كه مراقب اوقات نماز باشد مگر اين كه سه چيز هيچ بنده«
از بين رفـتن  «، »آسودگي در هنگام مردن«كنم؛ را براي او تضمين مي

  1».نجات از آتش جهنم«و » هاغم و اندوه

  :فرمايدمي ×اميرالمؤمنين

گانـه مراقبـت كنيـد؛ زيـرا ايـن      نمازهاي پنج] ه موقعب[در خواندن «

  2».نمازها در پيشگاه خداوند متعال منزلت خاصي دارند

                                                 

 عندْ الرَّوح لَه ضَمنتْ إلاّ الشَّمسِ مواضعِ و الصلاةِ بِمواقيت اهتَم عبد منْ ما« :|اللَّه رسولُ قاَلَ. 1
توالْم و طاَعومِ انْقمالْه زاَنِ والأح اةَ ونَ النَّج32، ح148، ص3، جالوسائل  مستدرك( ».النَّارِ م(.  

ه  منَ فإَنَِّها أوقاَتها في الْخَمسِ الصلَوات علىَ حافظُوا«: ×اميرالمؤمنين. 2 لَّ ( اللَّـ زَّ جـ  ».بِمكـَانٍ  )وعـ
   .)294، ص74، جبحارالأنوار(
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   خلوت با معبود ،در نماز قلب حضور

  

سؤالي كه ذهن بسياري از نمازگزاران را به خـود مشـغول كـرده ايـن     
و چگونـه  ! توان نمازي با حضـور قلـب اقامـه كـرد؟    است كه چگونه مي

داي خود عاشـقانه  با خ ها دور شده،ي نماز واقعي از بديتوان با اقامه مي
  !؟به گفتگو نشست

نماز، محليّ اسـت بـراي   . نماز، بهترين نوع رابطه با خداي متعال است

هر اندازه كه از تعلقات دنيـا  . ي شخصيتي و وجودي انساننمايش عصاره

همـان نسـبت در    باشـيم، بـه   دل كنده و با عالم معنويـت ارتبـاط داشـته   

ي نماز، جلسـه  ،در واقع. هم حضور قلب بيشتري خواهيم داشت نمازمان

درست است . گذاردامتحاني است كه ميزان بندگي انسان را به نمايش مي

توجـه بـه ايـن     ي امتحان بايد دقت لازم را به خرج داد، امـا كه در جلسه

ي اصـلي  ايهنكته هم ضروري است كه براي موفقيت در امتحان بايد سرم

  . را از قبل آماده كرد
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آيـا  . حقيقت نماز، برقراري ارتباط خاص با خداي رب العالمين اسـت 

ي خود ارتبـاطي بـا خـداي يكتـا احسـاس      كسي كه در رفتارهاي روزمره

از بـه يـاد ارتبـاط بـا خـدا      ي نم ـيا كسي كه تنها بر سر سـجاده  كند، مين

ر غفلـت از يـاد خـدا بـه سـر      ديا كسي كه بيشتر عمر خود را و  افتد، مي

و با  زدارتباطي ويژه با خداي خود برقرار سا ،تواند هنگام نمازمي برد، مي

  . مسلماً چنين نيست! تمام وجود، با او به راز و نياز بپردازد؟

آن  اگر دوست داريم طعم شيرين نماز را در زندگي خود بچشيم و بـا 

خـداي متعـال را   رضاي  ،ون زندگي خودي شؤانس بگيريم، بايد در همه

و از  سر تسـليم در برابـر احكـام الهـي فـرود آورده     ، داشته باشيمدر نظر 

» هـاي نفسـاني  خواسـته «و » خود«بايد . صراط مستقيم الهي خارج نشويم

اگـر  كـه  . مان را به راه بندگي او بدوزيمار بگذاريم و نگاهخويشتن را كن

گسـترد تـا   راهمـان مـي   چنين باشيم، خداي متعال هم فرشي از نور، فـرا 

. گرددراهنماي زندگي ما گشته و چراغي از معنويت در وجودمان روشن 

در وجودمـان  خـود  هايي زيبا از در نماز و عبادت، جلوهخالق توانا، آنگاه 

و » تـرين لطيـف «، »تـرين شـيرين «تا جايي كـه نمـاز را   . عيان خواهد كرد

  .انشاء االله. عمل خواهيم ديد» ترينعاشقانه«
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  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

ش هـم  بل ـي وجود بـراي نمـاز قيـام كنـد، و ق    اي با همهوقتي بنده«
متوجه خداي تعالي باشد، بعد از نماز مانند روزي خواهد شد كه از 

 1».شده است متولدمادر 

  :فرمايدمي ×امام صادق

متوجه چيزي از امور دنيـا   دو ركعت نماز بخواند و در آنكسي كه «

  2».آمرزداوند گناهانش را مينشود، خد

  :فرمايدمي و نيز

. كنداي براي نماز قيام كند، خداوند سه بار به او روي ميوقتي بنده«
اگر در هر سه بـار از خداونـد روي گردانـد و بـه او توجـه نكـرد،       

  3».شودخداوند از او روي گردان مي

                                                 

1 .نِ وع ِإِذاَ« :|النَّبي قاَم دبْلاةِ إِلىَ العفَكاَنَ الص اهوه و هإِلىَ قَلْب الىَ اللَّهَتع َرفانْص موكَي  تـْهَلدو 
هُ102، ص4، جالوسائل مستدرك(. »أم (.  

2 .وأب دبقُولُ ×االلهِ عنْ« :يلَّى منِ صتَيْكعر لَمعا يقُولُ ما ييهِمف َرفانْص و سلَي نَهيب نَ ويااللهِ ب ْذنَب«. 

  .)266، ص3، جالكافي(

 حتَّى علَيه مقْبلاِ يزاَلُ لافَ بِوجهِه علَيه اللَّه أَقْبلَ الصلاةِ إِلىَ العْبد قاَم إِذاَ« :قاَلَ ×االلهِ عبد أَبيِ عنْ. 3
تَلْتفثلاَثَ ي رَّاتفإَِذاَ م َثلاَثَ الْتفَت رَّاتم رَضأع نْه288، ص7، جالشيعة  وسائل. (»ع(.  
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  زكار عملي براي تقويت حضور قلب در نما راهچند 

  توجه به فقر ذاتي خود و كبريايي خداوند: ر اولكاراه

ي لطـف و  هـايي كـه داريـم همـه از سرچشـمه     ها و توانمنـدي نعمت

تـوانيم روي  ت داريـم، اگـر مـي   اگر سلامتي و امني. رحمت خداوند است

توانيم بـا او بـه   اگر مي توانيم ببينيم و بشنويم و، اگر ميپاي خود بايستيم

  .گيردكران او نشأت مياز لطف بي همههمه و  ،گفتگو بنشينيم

هاي دروني را از آن خود متاست اگر حتي يكي از نع ي بزرگاشتباه

 يديـد وقتـي بـا   . ي آن بـدانيم به وجود آورنـده  دانسته و خود را مالك و

نياز به درگاه الهي چيز  جز فقر و نگريمميبه خود و اطرافمان  ،انهبين واقع

ل در قرآن كـريم  همان است كه خداي متعا عيتاين واق .بينيمنميديگري 

  :فرمايدمي از آن ياد كرده و

  1؛».الحْميد الغْنَي هو اللَّه و اللَّه إِلىَ الفُْقَراء أنتْمُ النَّاس أيها يا«
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 ر درگاه الهي هستيد و تنها خداو فقي نيازمند) همگى( شما مردم اى«
  »!تاس قابل ستايش نيازِكه بي ستا

وقتي بطري پر از آب را براي چند دقيقـه درون دريـا بگـذاريم، چيـز     

دهـد؛ امـا اگـر بطـري خـالي را      خاصي از آب دريا را درون خود راه نمي

مـا هـم اگـر    . درون دريا گذاشتيم بلافاصله پـر از آب دريـا خواهـد شـد    

چيـز خاصـي    و بنـدگي خـدا،  درياي نمـاز   ، در ورود بهشديم »بينخود«

متوجه شديم كـه منشـأ    ؛ اما وقتي با توجه دقيق به خود،كنيمدريافت نمي

چيـزي از خـود   ر واقع د وخوب ما خداست،  ي كمالات و رفتارهايهمه

بـه لطـف الهـي    » نيازمند«و  »تهي«، »فقير«در اين صورت خود را  نداريم،

شـود تـا   موجب ميـ نماز ـ   چنين ورودي به درياي بندگي خدا. بينيممي

ي عظمت و كبريايي خداي هو شيفت ر از عطر ياد خدا ببينيمد را سرشاخو

دهـد  اي ملكوتي قـرار مـي  در جذبه انسان را ،همين شيفتگي. شويمتعالي 

 بـا تغييـر نگـرش   پس وقتي  .دهدز ياد خدا به چيز ديگري رضايت نج تا

ي را پيشـه » خـدابيني «را كنـار گذاشـته و   » بينيخود«خود به عالم هستي 

منـد  نـدگي خـدا بهـره   بخـش ب هاي شـيرين و جـان  ز جرعه، اخود كرديم

  1.آوريمدست ميه قلب در نماز را ب و شايستگي حضورشويم  مي

                                                 

گر نه اين ي ما است؟ و مي اعمال صالح و حسن ارادههاي الهي نتيجهمگر نه اين است كه توفيق :اشكال. 1
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  :فرمايدمي ×امام صادق

هر گاه رو به قبله ايستادي، دنيا و هر چه در آن است و نيز مردم و «
آنگـاه دلـت را از هـر    . ها را يكسره فراموش كناحوال و اوضاع آن

                                                                                                        

دهيم؟ پس چرا بايد اعمال خود را نا ديده است كه ما با اراده و حسن انتخاب، رفتارهاي پسنديده انجام مي

  !هاي خويش را از آن خود ندانيم، و آنها را به خداوند نسبت دهيم؟هاي مثبت و عبادتبگيريم و ويژگي

   :جواب

و هـر سـلب   . ايمو اعمال صالحي است كه انجام داده آوريم به دليل عقايد پاكهر توفيقي كه به دست مي

  . شويمهاي نادرست يا گناهاني است كه مرتكب ميشود نيز به دليل نگرشتوفيقي كه متوجه ما مي

دهـد؛ اگـر بـه كسـي توفيـق      به عبارت ديگر خداي حكيم، كه هيچ كاري را بدون حكمت انجام نمي

كند، به جهـت ناشايسـتگي او   ر از كسي سلب توفيق ميدهد، به دليل شايستگي خود او است و اگ مي

  . ي ما استي اعمال شايستههاي الهي نتيجهپس تا اينجا معلوم شد كه توفيق. است

سنجي با اعمال ناچيز ما به هـيچ وجـه قابـل مقايسـه     ي بعدي اين است كه پاداش الهي در ميزاناما نكته

يـك  «دهيم و او هم به رسم تشكر و قـدرداني  هديه مي» نهزار توما«فرض بفرماييد به كسي . باشد نمي

ي ، هديـه »يك ميليون تومان«درست است كه در اين فرض، علت دريافت . دهدبه ما مي» ميليون تومان

باشد كه ديگر خارج از رسـم ادب اسـت   ما است، اما اين پاداش آنقدر بزرگ و وسيع مي» هزار توماني«

ي خـود را  روي همين اساس با ديدن آن پاداش، هديـه . اي بدانيمهديه كه خود را مستحق دريافت چنين

  . بينيم كه استحقاق گرفتن آن را نداشته و نداريمبه كلي از ياد برده و پاداش را لطفي مي

درست است كه با حسـن اختيـار خـود راه بنـدگي     . خوانيمدرست است كه با حسن اختيار خود نماز مي

ي خداوند در حق مؤمن آنقدر وسيع است كه در مقام ادب، جايي م؛ اما هدايت ويژهكنيخدا را انتخاب مي

ا       «: گوييمنوا با اهل بهشت ميبراي حسن اختيار خود نديده و هم دانا لهـذا و مـا كنَُّـ ذي هـ ه الَّـ الحْمد للَّـ
رهنمـون  ) هـا همه نعمت(را به اين  ستايش مخصوص خداوندى است كه ما«؛ »لنهَتدَي لوَ لا أنْ هداناَ اللَّه

   .)43يي اعراف، آيهي مباركهسوره(» .يافتيم راه نمى) هابه اين(شد و اگر خدا ما را هدايت نكرده بود، ما 
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عظمـت   ،دارد، فارغ گردان و بـا چشـم دل  ا از خدا باز ميآنچه تو ر
ي خويش خداي را ببين و آن روزي را به ياد آور كه هر كسي كرده

سـت  ا يابد و همگان به سوي خداوند كه مولاي حقيقـي آنهـا  را مي
شوند و در آن روز تو با پاي ترس و اميد در پيشگاه او  برگردانده مي

  1».ايستي مي

   توجه به تعقيبات نماز: كار دومراه

. از نماز به عنوان معـراج مـؤمن يـاد شـده     ^در روايات اهل بيت

گيـرد و بعـد از نمـاز    اي از نور قرار ميهنگام عبادت در هاله ،نمازگزار

هم كه كاري شيطان . شوداي از نعمت خداوند براي او گسترده مي سفره

ي شـما از ايـن   دهدر تلاش است تا مانع اسـتفا جز اغواي مؤمنين ندارد، 

بينيم بعد از خواندن روي همين اساس است كه مي .شود ي معنويسفره

تا نمازگزار را از پاي سـجاده دور كـرده و او را از ايـن     كوشد مي، نماز

 كـار  خـود را بـه   سـعي  نهايـت  ،بنابراين. نمايدبهره بيرصت ملكوتي ف

عقيبات مربوط به آن لحظاتي را به خواندن ت ،تا بتوانيد بعد از نماز ديگير

شـود تـا بعـد از    تداوم اين كار موجب مي. نماز و تفكّر اختصاص دهيد

همين انس موجـب  . تي انس خاصي به لحظات بعد از نماز پيدا كنيدمد
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 ـ مي بتوانيـد حضـور قلـب     ،يـدا كـرده  پ تشود تا به خود نماز هـم محب

  . بيشتري داشته باشيد

ي ميزان توجه شـما بـه   ن دهندهي ديگر اين كار آن است كه نشافايده

بلافاصـله   ،كسي كه بعد از نماز واجب. و با خداي يكتا استگنماز و گفت

آمـوزي  رود، همانند دانـش ر دنيوي خود ميشود و دنبال كااز جا بلند مي

وتر از معلـّم از كـلاس بيـرون    است كه به محض شنيدن صداي زنگ، جل

  ! ودا هر چه زودتر از مدرسه خارج شد تدومي

شـود،  نمازگزاري كه بدون علتّ و بلافاصله بعد از نماز از جا بلند مي

رفتارش بيانگر اين واقعيت است كه نماز را نه با عشق و علاقـه؛ بلكـه از   

اما نمازگزاري كه بعد از . روي اجبار و ترس از جهنم به جاي آورده است

د و گيـر مـي و آرامـش در جـاي خـود قـرار      اتمام نماز باز هم با طمأنينه

گـردد، رفتـارش بيـانگر ادب و    مشغول دعا و نيايش با خـداي خـود مـي   

چنـين  پر واضـح اسـت كـه     .است كه در مقابل خداي خود دارداحترامي 

  .اجر فراواني هم نزد خداي يكتا داردشخصي 

  :فرمايدمي ×امام صادق

كسي كه نماز واجبي را اقامه كند و تعقيبـات آن را بـه جـاي آورد،    «
ست و خداوند بر خود واجب كرده كه ميهمان خود را ا ن خداميهما
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   1».اكرام كند

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

كسي كه نماز واجبي را به جا آورد، خداوند برايش دعاي مستجابي «
كنار گذاشته كه اگر صلاح باشد آن را در دنيا بـه او اعطـا فرمايـد و    

   2».اگر نه آن را در آخرت به او عنايت فرمايد

  :فرمايدمي ×امام صادق

را  ÷كسي كه بلافاصله بعد از نماز واجب، تسبيحات حضرت زهـرا «

   3 ».آمرزدانجام دهد، خداوند متعال گناهان او را مي

  :فرمايدهمچنين در جاي ديگر مي

   4».ثواب اين تسبيح از ثواب هزار ركعت نماز مستحبي بالاتر است«
  

                                                 
 أنْ االلهِ علـَى  حقٌّ و االلهِ يفضَ فَهو أخرْىَ إِلىَ عقَّب و فرَِيضَةً صلاةً صلَّى منْ« :قاَلَ ×االلهِ عبد أبيِ. 1

كرِْمي فَه341ص ،3ج الكافي،( ».ضَي(  

ي  لَه عجلَها شاَء فإَِنْ مستَجابةٌ دعوةٌ اللَّه عندْ فَلَه فرَِيضَةً أدى منْ« :|االلهِ رسولُ قاَلَ. 2  و الـدنْيا  فـ
  .)28، ص5الوسائل، ج مستدرك(» .الĤْخرَةِ في لَه أخََّرهَا شاَء إِنْ

نْ  رجِلَيه يثْني أنْ قَبلَ ÷الزَّهراَء فاَطمةَ تَسبِيح سبح منْ« :×االلهِ عبد أبو قاَلَ. 3 لاةِ  مـ  الفْرَِيضـَةِ  صـ
  .)342ص ،3ج الكافي،(» .باِلتَّكْبِيرِ لْيبدأ و لَه االلهُ غفَرََ

نْ  إِليَ أحَب صلاةٍ كلُِّ دبرِ في يومٍ كلُِّ في ÷فاَطمةَ تَسبِيح« :ولُيقُ ×االلهِ عبد أبا. 4 لاةِ  مـ  ألـْف  صـ
  .)343ص ،3ج الكافي،( ».يومٍ كلُِّ في ركعْةٍ
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  زندگي با ياد خدا : كار سومراه

قـرار   سراسر زندگي خود، خدا را مـد نظـر  ندگي با ياد خدا يعني در ز

را به كار گيريم تا رفتـاري خداپسـندانه داشـته     خود سعي و نهايت دهيم

، معاشـرت بـا والـدين    ان، نـوع بـا ديگـر   ، نوع صحبتپوششنوع  .باشيم

و ديگــر  در معاشــرت بــا نــامحرم، رعايــت حــدود شــرعي، نگــاه كنتــرل

اي دخ ـ بندگي ما در محضر ي ازاي باشد كه نشانيد به گونهرفتارهاي ما با

  .او بدانيممطيع ، و بتوانيم خود را عبد داشتهبه همراه سبحان 

  :فرمايدمي ×امام صادق

و در ميـان  [كنـد،  كسي كه ياد خدا را در ميان غافلين فراموش نمي«
اسـت كـه در ميـان    كسـي  هماننـد  ] افتـد معصيت نمي آنها به گناه و

   1».است جهاد ان خدا مشغولدشمن

يـاد  قسمت به صورت اختصار به چند مورد از رفتارهـايي كـه    ايندر 

  .شوداشاره ميكند خداوند را در زندگي تقويت مي

   :احترام به والدين الف ـ

بـه   هكسـي ك ـ . هسـتند  او انيجسـم ي اساس و ريشـه  ،هر كسوالدين 

و بنيـان خـود را    ارزش،يكند در واقع خود را باحترامي ميوالدين خود بي

                                                 
  .)502ص ،2ج ،الكافي( .»الذَّاكرُ للَّه عزَّوجلَّ في الغْاَفلينَ كاَلْمقاَتلِ في الْمحارِبِينَ«. 1
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فرمايند ميدر روايات كه  اساس باشد همينروي شايد  .ست كرده استس:  

را ي و معنـوي ـ   ـ ماد روزيو  ،عمر را كوتاه احترامي به والدين، بي
والدين خـود نگـاه كنـد،     از روي خشم به اگر كسي. كندميكم هم 

ــد او را از حــوزه ــرده و نمــازش خداون را  ي رحمــت خــود دور ك

  1 ».پذيرد نمي

 ـر«حرمت كسي كه در مقابل  والـدين خـود را   و  ،ه داشـته ارا نگ ـ» مح

كـران الهـي وصـل شـده و     بـي » رحمـت «، در واقع به شماردمي »محترم«

   .هاي مادي و معنوي فراواني در اين راه خواهد برد بهره

   :كنترل نگاهب ـ 

و  »حسـرت «جـز  اي از نگاهش بهره دوزد،كسي كه چشم به حرام مي

ن آسـما اهـل  اسـت و   از خدا دور چنين شخصي. دنخواهد بر »اضطراب«

نگـاه حـرام   . آورنـد ر مـي اشمبه  »كارخيانت«و  »فاسق« يشخص او راهم 

دهـد تـا نـور    را تيره از گناه و معصيت كـرده و اجـازه نمـي    درون انسان

                                                 
1 .اللَّه دبقاَلَ ×أبيِ ع لاةٌ    « :أنَّه لْ لـَه صـ  ».منْ نظَرََ إِلىَ والديه نظَرََ ماقت و هما ظاَلمانِ لَه لـَم تُقْبـ
  .)195، ص15، جالوسائل مستدرك(

 توجه بفرماييد كه اين روايت بدين معنا نيست كه چنين شخصي نمازش از جهت فقهي قبـول نبـوده و  

بلكه معناي روايـت ايـن اسـت كـه چنـين      . بدين معنا نيست كه بايد بعد از توبه نمازش را قضا نمايد

هر چنـد كـه نـامش در    . تواند معراج او باشدنمازي در نزد خداي متعال پاداش و اجري ندارد و نمي

  .گويندنمي» تارك الصلاة«نمازها نوشته نشده و به او رديف بي
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   .گيرد يمعنويت و ياد خدا در دل جا

درون  ، ازدپوش ـمـي از حـرام   شـم چبه خاطر خدا كسي كه  ،در مقابل

 به بركت بندگي خداونـد،  او. كندمي »ارزشمندي«و  »نفستعزّ«اس احس

روا  خـود قائـل اسـت كـه    انسـاني  فيعي براي شخصـيت  آنچنان جايگاه ر

در پسـتي  كـرده و   با نگاه حرام از آن جايگاه عالي انساني سقوط دارد نمي

او را از  ،چنـين شخصـي   متعال در پـاداش خداي . شود ورحيوانيت غوطه

كنـد كـه   و ايماني به او عنايت مـي  ه داشتهاهاي شيطان در امان نگدسيسه

   1.»كندمي شيريني آن را با تمام وجود دريافت

   :و غضب فرو خوردن خشمج ـ 

خصوصـا جوانـان   ـ   انسـان هاي نفـوذ شـيطان در   راهمهمترين يكي از 

 كه هنـر كنتـرل خشـم را در خـود    كسي  .راه خشم و غضب استـ عزيز  

 در امتحانياست  ممكن نشان ندهد،داري خويشتن از خود نكند و نهادينه

. و كاري كند كه جبران خسارت آن غيـر ممكـن باشـد    بزرگ گرفتار شده

سـازد و  دور مـي انسـان  رحمـت خداونـد را از زنـدگي    اي چنين روحيـه 

  .گرددمي موجب قساوت قلب

                                                 

1 .دبو عقاَلَ أباللَّه×: »    ه رِه أعقَبـ لَّ لا لغَيـ النَّظرَْةُ سهم منْ سهامِ إِبليس مسموم منْ ترَكََها للَّه عزَّوجـ
همَطع ِجداناً يإِيم ناً وأم 192، ص20، جالشيعة وسائل( ».اللَّه (.  
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ــم و   ــار خش ــه گرفت ــرادي ك ــه    اف ــتلا ب ــولا مب ــتند، معم ــب هس غض

بوده و ارزش كمتري براي افكار و سلايق  »خودمحوري«و  »خودخواهي«

هـاي دور  ها و فاميـل اين افراد ممكن است در مقابل غريبه .ديگران قائلند

اما در برخـورد بـا كسـاني كـه معاشـرت      داري باشند؛  به خويشتن مجبور

. يـت درونـي خـود را مخفـي كننـد     توانند واقعنمي ها دارند،نبيشتري با آ

  :فرمايدمي |روي همين اساس است كه پيامبر اكرم

   1.اش بهترين باشداست كه با خانواده بهترين شما كسي

نسبت به ديگران، از » محترمانه«و رفتار » خودخواهي«دوري جستن از 

  .مهمترين عوامل كنترل خشم و غضب است

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

خشم و انتقام، خشم خود را فـرو بـرد،    ين قدرت بركسي كه در ع«
فرمايد كه شـيريني آن  عنايت مي ايمانيو  تامنيبه او خداوند متعال 

  2».يابدمي را در كام خود

  : پرهيز از پرگوييد ـ 

                                                 

ه و  ،خَيركُُم« :|سولُ اللَّهقال ر. 1 أهلي    خَيركُُم لأهلـ ركُُم لـ ، 3، جالفقيـه   لايحضـره   مـن (» أنـَا خَيـ

  ) 555ص

2 .»يلا عي!              ه ه أمنـاً و إِيمانـاً يجـِد طعَمـ ه اللَّـ و يقـْدر علـَى إمِضـَائه أعقَبـ نْ كظَـَم غَيظـاً و هـ  ».مـ
  .)178، ص12، جالشيعة وسائل(
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بزرگـان   .دنگيرنشأت مياو از زبان  ،انسان بسياري از خطاها و گناهان

راه از  هـا وزر و وبـال آن اند كه مردهها گناه برشدهبراي انسان علم اخلاق 

پرگـويي را   كسي كه مراقب گفتارش نيسـت و . نشيندمي دامن اوبر زبان 

ين پـر  با پاي برهنه از ميان زم ـكه  همانند كسي استكند، ي خود ميپيشه

 بـا هـر قـدم   چنين شخصـي  كه همانگونه . كنداز خار و خاشاك عبور مي

هم با هر بار  گوشخص پر كند،ياحساس مدر پاي خود را خاري سوزش 

  .بيندمي جديدي هايتيرگيها و كدورتآغشته به ، روح خود را تكلم

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم

در غير از ياد خدا، زياد سخن نگوييد؛ زيـرا پرگـويي در غيـر يـاد     «
شـود و دورتـرين مـردم از خـدا،     خداوند، موجب قساوت قلب مي

  1».القلب است قسي انسان

  هاتوسل به امام خوبي: كار چهارمراه

مرحوم آيت االله ميرزاي قمي و سيد بحرالعلوم در كـلاس درس آقـا   

اين دو سعي و كوشش خـود را بـه كـار    . كردندباقر بهبهاني شركت مي

ميرزاي قمـي  . ي علمي را از استاد خود ببرندبستند تا نهايت استفادهمي

                                                 

1 .ولُ اللَّهسرُو« :|قاَلَ رالْقَلبِْ إِنَّ لاَ تُكْث وقَس كرِْ اللَّهرِ ذفإَِنَّ كَثرَْةَ الْكلاَمِ بغَِي كرِْ اللَّهرِ ذبغَِي ا الْكلاَم
  .) 194، ص12، جالشيعة وسائل( ». أبعد النَّاسِ منَ اللَّه الْقَلبْ الْقاَسي
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كـرد تـا بتوانـد    ك نيـز مـي  توان بهتري در فهم درس داشت، به سيد كم

. خبر بودميرزاي قمي به ايران آمد و از سيد بي. مطالب درسي را بياموزد

خبـر  . تا اين كه بعد از مدتي خبر تعجب برانگيـزي بـه گوشـش رسـيد    

اي در علـوم مختلـف پيـدا    العـاده رسيد كه سيد بحرالعلوم پيشرفت فوق

ميرزا . عام شده استي علمي او زبانزد خاص و كرده تا جايي كه شهره

. در تعجب بود كه سيد چگونه به اين جايگاه علمي دسـت يافتـه اسـت   

در آنجا با دوست قديمي . ها گذشت تا اين كه ميرزا به نجف رفتمدت

ي در اثناي ديدار از او پرسيد كـه چگونـه بـه ايـن قلـّه     . خود ديدار كرد

  .علمي راه يافته است

ت طبع خاصـي كـه داشـت بـه رفيـق      سيد بحرالعلوم با تواضع و مناع

  : ديرين خود چنين گفت

در آنجا ديدم مولايم حضـرت  . ها به مسجد كوفه رفتمدر يكي از شب

بعـد از  . ايستادم تا نمازش تمام شـود . مشغول عبادت است #عصرولي

. آقا جواب مرحمت فرموده و دستور دادنـد جلـو بيـايم   . نماز سلام كردم

تـا  ! جلـوتر بيـا  : آقـا فرمودنـد  . ادب ايستادممقداري جلو رفتم و از روي 

  .قدمي ايشان پيش رفتم تا اين كه آن آقا نزديك شدم

در . ي مبارك خود چسباندحضرت مرا در آغوش گرفت و مرا به سينه

  .ام سرازير شداين هنگام بود كه به خواست خداي تعالي، علوم بر سينه
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  ديدار يار غايـب دانـي چـه ذوق دارد   

ــوي آشــناي   ي دانســتم از كجــايياي ب

  پسـندد  سوداي عشق پختن عقلم نمـي 

  باشد كه خود به رحمت ياد آورند ما را
 

  اي ببـارد  ابري كه در بيابـان بـر تشـنه   

 ـ     وند روح داردـپيغام وصـل جانـان پي

  گـذارد  فرمان عقل بـردن عشـقم نمـي   

  ور نــه كــدام قاصــد پيغــام مــا گــذارد
 

تـرين راه بـراي   بهترين و كوتاهالفداء ـ   له توسل به امام زمان ـ ارواحنا 

-جـاده . ها و پيوند عاشقانه با نماز و عبادت اسـت ي خوبيرسيدن به قلّه

 هاي نوراني كمال و معنويت، راهي است كه جز با عنايت و توجه خاص

آن حضرت معدن علم الهي، . پذير نخواهد بودامكان #بقية االلهحضرت 

دسـت خـدا و وجـود     دسـت او . ي خـدا در روي زمـين اسـت   و ذخيـره 

ي مردگان، كنندهاش زندهدم عيسوي. گاه صفات الهي استمباركش تجليّ

انگيـزش  بـوي دل . درمـان اسـت  اش درمـان دردهـاي بـي   و نگاه مشفقانه

ي آمال عارفـان  عاشقان را مبهوت خود كرده و صورت چون ماهش كعبه

 اش سوسـو اي درخشـان بـر گونـه   او همچـون سـتاره   خال هاشمي. است

  . گر راه هدايت استزند، و صورت چون ماهش روشن مي

اميد كه با تكيه بر لطف و عنايتش بتوانيم از دام نفس رهـايي يافتـه و   

  . هاي معنويت گام برداريمدر جاده

  ي چشمي به مـا كنـد  باشد كه گوشه«
  

  »آن كس كه خاك را به نظر كيميا كند
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  در نماز )السلام عليهم(خشوع معصومين

  

  |خشوع پيامبر اكرم .1

اش تغييـر  نگ چهـره ر 1تعاليايستاد، از ترس خدايبه نماز مي گاههر «

   2».كردمي

                                                 

تر نيست؟ پس چرا در مهرباننيست و مگر او براي ما از ما» ارحم الراحمين«مگر خداوند،  :اشكال. 1

  !بايد از او ترسيد؟

   :جواب

بنابراين، ترس از خداي متعـال، معنـاي   . خداي متعال موجودي ترسناك نيست كه لازم باشد از او بترسيم

رويم به هر اندازه كه به عظمت و مقام وقتي نزد بزرگي مي. شودها اشاره ميديگري دارد كه به يكي از آن

ته باشيم، به همان مقدار هم نگرانيم كه نكند در محضر او آنگونه كه بايد، رعايت احتـرام  ايشان توجه داش

هـا و  نماز، حضور خاص در مقابل خداي يكتا است، خدايي كـه خـالق آسـمان   . و ادب را نداشته باشيم

پر واضح است كه هر قدر معرفت بيشتري نسبت بـه خـداي يكتـا    . زمين و خالق انسان و فرشتگان است

داشته باشيم به همان نسبت در برابر مقام و جايگاه خداوند سبحان، تواضع و اظهار عجز بيشتري داشته و 

  .از اين كه در برابر چنان مقام رفيعي، رفتاري خلاف ادب داشته باشيم در هراسيم

2 .ِنَ اللَّ« :|كاَنَ النَّبيفاً مخَو ههجو دلاةِ ترََبإِلىَ الص إِذاَ قاَم    رِهد الىَ و كـَانَ لصـ ه (ه تعَـ ) أو لجوفـ



 59/ نمازدر  ^معصومينشوع خ

  ×خشوع اميرالمؤمنين .2

ي مباركشـان  آن حضـرت رنـگ از چهـره    ،شـد چون وقت نمـاز مـي  

  :فرمودشما را چه شده؟ : به آن حضرت عرض شد .پريد مي

هـا و زمـين و   آسـمان امانتي رسيده كه خداي تعالي آن را بر  هنگام«
و انسان . يرفتن آن خودداري كردندها از پذها عرضه كرد، اما آنكوه
دانم كه آيـا   ناتوانيم نمي ضعف و من با اينو . را به عهده گرفت آن

   1»آيم يا نه؟برمي ي برداشتن آن به خوبياز عهده

  ÷زهرا يخشوع فاطمه .3

   2.زدمينفس  در نماز، از ترس خداي تعالي، نفسآن حضرت 

  ×مجتبيخشوع امام حسن  .4

كـرد و بـدنش   ي مباركش تغيير ميگرفت رنگ چهرهمي هر گاه وضو

  :علت را جويا شدند، فرمود .لرزيد مي

                                                                                                        

  .) 93، ص4، جالوسائل مستدرك( ».أزِيزٌ كَأزِيزِ الْمرجْلِ

بٍ  . 1 لاةِ يتَزَلـْزَلُ و يتَلـَونُ فَيقـَالُ لـَه        ×كاَنَ علي بنُ أَبـِي طاَلـ ا     :إِذاَ حضـَرَ وقـْت الصـ ا لـَك يـ مـ
ا و  « :يقُولُفَ ؟أميراَلْمؤمْنينَ جاء وقتْ أمانَةِ اللَّه الَّتي عرَضَها علىَ السموات و الأرضِ فَأبينَ أنْ يحملْنَهـ

  .) 93، ص4، جالوسائل مستدرك( ».أشفَْقْنَ منْها و حملَها الإنِْسانُ فلاَ أدريِ أحسنُ أداء ما حملتْ أم لا

2 .فاَط َةُكاَنتم× يفَةِ اللَّهنْ خلاةِ مي الصف ج100، ص4، جالوسائل مستدرك( .تَنْه (.  
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نشين ايستاده است، بايد رنگش  كسي كه در برابر خداوندگار عرش«

  1».به لرزه افتد بند بند بدنش و زرد شود

                                                 

حقٌّ علىَ منْ أراد أنْ يدخلَُ « :إِذَا فرََغَ منْ وضُوئه تغََيرَ لَونُه فَقيلَ لَه في ذَلك فَقاَلَ ×كاَنَ الْحسنُ .1
  .) 355، ص1، جالوسائل مستدرك(» .ونُهعلىَ ذي العْرشِْ أنْ يتغََيرَ لَ
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  پاسخ به چند شبهه

  نماز و پاكي دل*

حال بـا وجـود   . مهم اين است كه انسان دلي پاك داشته باشد :اشكال

  ! ديگر چه لزومي دارد كه نماز بخوانيم؟ ،اين مطلب

  :جواب

علت اصلي هر چيـزي كـه خـداي متعـال      ^طبق روايات اهل بيت

يعنـي  . گرددخروي ما برميحرام يا واجب كرده، به نفع و ضرر دنيوي يا اُ

نجام برخـي از كارهـا موجـب ضـرر دنيـوي يـا       داند اخداي متعال كه مي

اخروي قابل توجه است، انجام آن كار را از ابتدا حرام كرده تـا بنـدگانش   

  . مبتلا به صدمات آن نشوند

داند كه انجـام برخـي از كارهـا سـود بسـيار      همچنين خداي متعال مي

اي صـدمه  ،زيادي براي انسان دارد تا جـايي كـه از دسـت دادن آن سـود    

ما  ،لذا در قالب يك دستور آمرانه. راي او به جاي خواهد گذاشتبزرگ ب
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با اين مطلب روشن شـد كـه هـدف از    . كندرا تشويق به انجام آن كار مي

باشـد و در ايـن   خود ما ميامر و نهي الهي، كسب سود و دفع زيان براي 

  . نفع و زياني متوجه خداي سبحان نخواهد شدميان، 

رود مـا بتـوانيم بـه سـود و زيـان      ه توقع نميالبته لازم به ذكر است ك

ما در محضـر خـداي حكـيم    . ببريم هاي الهي پيها و حرامي واجب همه

هـايش  همچون كودكي هستيم كه قادر به درك بسـياري از سـود و زيـان   

دانيم كه امر و نهي خداي متعال از روي حكمت است و اما مي. باشيمنمي

اسـاس احكـام او    روي همين. دهدنمي خداي حكيم هم كار بيهوده انجام

  .كنيمنهيم و با اطمينان خاطر به آنها عمل مي را به ديده مي

خداوند چه «: گويندبرخي بدون توجه به اين مطلب مهم، به اشتباه مي

خداي متعـال  اين افراد توجه ندارند كه  !؟»نيازي به عبادت و نماز ما دارد

 ، و عـاري از هـر  نيـاز مطلـق  او بي. ردنداما و عبادت  هيچ نيازي به ايمان

از خدايي خدا چيـزي   ،اگر تمام مردم روي زمين كافر شوند. است نقصي

چيـزي بـه او افـزوده     ،قي شـوند مؤمن و متّ ،و اگر هم همه ؛شود كم نمي

عبادت خداي متعال تنها راه براي رسيدن به سـعادت دنيـوي و    .گرددنمي

  . به كمالات انساني استخروي است و نماز هم نردبان عروج اُ

ي ديگـري هـم مطـرح    دانم نكتهحال كه بحث به اينجا كشيد لازم مي
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ي خـاص  در كنار مطلبي كه تا اينجا بيـان شـد، احكـام الهـي فايـده     . كنم

  . استدر انسان ي عبوديت و بندگي ديگري هم دارد و آن تقويت روحيه

ت بزرگ ين واقعيترين مقام براي هر انساني اين است كه همواره امهم

ه دارد ي خداي متعال است و هر چ ـي گوش خود كند كه او بندهرا آويزه

دارد كه حتي از مقام  عظمتيخداوند چنان  مقام عبوديت. ستا همه از او

روي همين اساس در تشهد نمـاز، ابتـدا شـهادت    . رسالت هم بالاتر است

سـالت  ادت به رعبد خدا بود و بعد از آن شه |دهيم كه پيامبر اكرممي

 ،بحان اقتضا دارد تا هر چـه گفـت  خداي س پذيرفتن عبوديت. دهيم او مي

چـه بـه    ي ببـريم و ي احكام او پفهسبه فل ، چهبدون چون و چرا بپذيريم

  .نبريم آن پي يفلسفه

به دليل نفع و ضرر خود احكام الهي را اجرا كند، هـر   اگر كسي صرفاً

بينـد،  را مـي » خود«ميان فقط ر اين رسد؛ اما چون دچند كه به هدفش مي

امـا  . خداي رب العالمين را استشمام نكرده است» عبوديت«بويي از  هنوز

گي او قـرار  كسي كه هدفش از اطاعت دسـتورهاي الهـي را پـذيرش بنـد    

ي بسـيار بـالاتري از   خدا راه پيـدا كـرده و بهـره    ي بندگانداده، در جرگه

  .اعمال خود خواهد برد

برخـي از  . گـردد اي بزرگ ميان مردم ايجـاد مـي  ه فاصلهست كا اينجا
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ي عبوديت آن ندارند، مردم كه در عمل به دستورات الهي توجهي به جنبه

ي حكمي كه سود و زيان آن برايشان نامعلوم اسـت بـه   به محض مشاهده

تا نفهمم كـه تـرك ايـن كـار     «: گويندكنند و ميسادگي از آن نافرماني مي

كنم و تا نفهمم كه انجـام  دارد، آن را ترك نمي» من«راي حرام چه زياني ب

  !»دارد، آن را انجام نخواهم داد» نم«اين كار واجب چه سودي براي 

قدم را فراتر گذاشته و با پشـت كـردن بـه احكـام الهـي       ،حتي برخي

. ي ديگري با خداي خود صحبت كنمدوست دارم به شيوه» من«گويند  مي

بـه جـاي نمـاز    » مـن «! به درگاه الهي نماز است؟ كي گفته تنها راه تقرب

   !!كنمنشينم و در دلم با خداي يكتا مناجات مي مي

. چنين شخصي از ياد برده است كه خداوند نيازي به مناجات ما ندارد

خواهد او مي. خواهدپذيري ما را ميو با اين دستورها عبوديت و اطاعتا

بندگان خوب و ممتاز خود گرداند  ي عبوديت، ما را ازتا با تقويت روحيه

رانـه بـه خـدا و    امـا كسـي كـه متكب   . و به كمالات عـالي انسـاني برسـاند   

خـود را   دلهـاي  خواسته راهدر صدد است تا كرده و دستورات او پشت 

چنين شخصـي در   .انساني خودرسد و نه به كمال نه به خدا مي كند؛طي 

نصيب از لطـف  آخرت هم بيو در  ،ت خود استدنيا سرگردان كبر و مني

  . خداوند
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  :فرمايندت وجوب نماز ميدر مورد علّ ÷حضرت زهرا

  1».دكن ر دوراز تكبرا ها اجب كرد تا انساننماز را و ،خداوند متعال«
  

  نماز و زبان عربي *

  :اشكال

! خوانديم حضور قلب بيشـتري نداشـتيم؟  اگر نماز را به زبان خود مي

  !است؟ ربيچرا نماز به زبان عاصلا 

  :جواب

  : شوددر جواب به اين سؤال به چند مطلب اشاره مي

ها حضور قلب خوبي نسبت به نماز اگر چنين باشد بايد عرب زبان. 1

هـا هـم هماننـد ديگـران بـا مشـكل       بينـيم آن كه مي حال آن. داشته باشند

 . حضور قلب در نماز مواجه هستند

. دانـيم هاي نمـاز را مـي  ارتاجمال ـ معناي عب  ي ما ـ ولو در حد همه

ومِ الـدين   «دانيم كه مي يعني چه، »راكب االلهُ«دانيم كه  مي ك يـ يعنـي   » مالـ

در صـورتي  . چه معنايي دارد » اهدنَا الصراطَ المْستَقيم«دانيم كه و مي ،چه

دانـد جـا دارد بـه او    هاي نماز را نميهم كه كسي ادعا كند معناي عبارت

                                                 

1 .َةُ قاَلتمي ÷فاَطا فهتخطُْب: »لاةَ...  االلهُ فرََضنِ تَنْزِيهاً الصر عب22، ص1، جالشيعة  وسائل( ».الْك(.  
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آيا نمـاز در  ! هاي نماز با حذف مكرراتش چقدر است؟ عبارتمگر  :گفت

كلمـات  معنـاي  ت ندارد كه وقت بگذارنـد و  زندگي اين افراد آنقدر اهمي

پس كساني كـه  ! گيرند؟ب يادـ   رودفراتر نميهم صفحه از نيم ـ كه  نماز را

معنـاي آن را بهانـه   در توجيه عدم حضور قلب خود در نمـاز، جهـل بـه    

 . و قابل قبولي ندارند ذر صحيحكنند، ع مي

مردمـي كـه در يـك كشـور زنـدگي      . نماز، نماد و پرچم دين است. 2

كنند، با وجود اختلاف زباني و فرهنگي فراوني كه دارند، همه در زيـر   مي

دلـي مـردم آن   همين پرچم واحد موجب اتحاد و يـك . يك پرچم هستند

رند و سرتاسر ي كه داشيعيان با اختلاف فرهنگي و زبان. كشور خواهد شد

بينيم كه همه بـه  كنيم ميها نگاه ميوقتي به نماز آن جهان پراكنده هستند،

همـين نمـاز، نمـاد وحـدت و     . خواننـد لفظ نماز مـي  و با يكيك شكل 

  .دلي در ميان مسلمانان خواهد بود كه امري بسيار مهم است يك

  :فرمايد مي |پيامبر اكرم

اي اسـت، و نمـاد ديـن شـما نمـاز      براي هر چيـزي نمـاد و چهـره   «

 1».است

مفـاهيم  . كريم به عنوان تنزيل ياد كرده است خداوند متعال از قرآن. 3

                                                 

  .) 270، ص3الكافي، ج( ».لكلِّ شيء وجه و وجه دينكم الصلاة«: |رسول االله.  1
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روي . هاي عادي قابل فهم نيسـتند قرآني آنقدر عميق است كه براي انسان

ي ل داده تا معنـاي اوليـه  قدر تنزّهمين اساس خداوند مفاهيم قرآني را آن

آنگاه اين معارف را در قالب زبـان عربـي   . باشد آن براي همگان قابل فهم

توانـد بـا   ي قرآن هرگز نمـي طبيعي است كه ترجمه. در اختيار ما قرار داد

 . خود قرآن برابري داشته باشد

طبيعـي   ،چون مترجم نسبت به معارف عميق قرآني اطلاع ناقصي دارد

آنهـا   ي خود هم آن معارف را جا انداختـه و يـادي از  است كه در ترجمه

  : فرمايدحضرت آيت االله جوادي آملي در اين رابطه مي. نداشته باشد

كـش از  ي قرآن همانند آن است كه كسي بخواهد با يك آبترجمه«
  ».دريا آب بردارد

يعني مقدار زيادي از مفاهيم عالي قرآن هنگام ترجمه جا مانده و فقـط  

تـي در نمـاز عـين    وق ،حـال . شوددريا آب برداشت مياز ي تري به اندازه

هـايي كـه   عبارت همانبا خداوند با  ،خوانيمهاي عربي حمد را مي عبارت

كه در اين ميـان چيـزي كـم يـا     ايم بدون آنخود به ما آموخته سخن گفته

ي قرآن بسياري از مفاهيم آن مـورد غفلـت قـرار    اما در ترجمه ؛زياد شود

 . گيردمي

 ي آن ايـن ردار است كه ترجمهاي برخوهنيت ويژراالفاظ قرآن از نو. 4

ي قـرآن بـا خـود قـرآن هماننـد      در اين رابطه نسبت ترجمه. گونه نيست
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ايـن الفـاظ   . نسبت عكس و نقاشي است در مقايسه با اصـل خـارجي آن  

ي حضرت عربي قرآن عين همان الفاظي است كه خداوند متعال به واسطه

 . فرو فرستاد |جبرئيل براي پيامبر اكرم

انـد  ت كه وقتي اين الفاظ چنـين مسـيري را طـي كـرده    پر واضح اس

كنند كه لفظ ديگري با آن برابـري  اي پيدا ميالعادهت فوقبركت و نوراني

روي همين اساس است كه دست زدن بـدون وضـو بـه آيـات     . كندنمي

البتـه لازم  . ي آن مانعي نداردقرآني حرام است؛ اما دست زدن به ترجمه

لب هرگز بدان معنا نيسـت كـه مـا تـوجهي بـه      كه اين مطبگوييم است 

  . معناي قرآن نداشته باشيم

ر در آياتش فرا ميخود قرآن كريم بارها ما را به تدب ر در خواند و تـدب

. آيات قرآن هم مستلزم آن است كه فهم درستي از معناي آن داشته باشـيم 

 سـت كـه در عـين توجـه بـه معنـاي قـرآن كـريم از        ا اين كلام بدان معنا

يعني سعي كنيم حـين خوانـدن   . هاي خود قرآن كريم غافل نباشيم عبارت

 كـه بـه   نه اين ،به معناي آن هم توجه داشته باشيمقرآن هاي عربي عبارت

 .آن بسنده كنيم فارسي خواندن معناي

بـا آن بـا    ^ي معصـومين نماز، عين الفاظي است كـه همـه   الفاظ. 5

 #م وجود مقدس امام زمانهم اكنون ه. كردندخداي خود مناجات مي
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 ـ    . خواندبا اين الفاظ نماز مي ت طبيعي اسـت كـه چنـين الفـاظي از نوراني

دار آن اوليـاي الهـي   وقتي كه ما خـود را دوسـت  . خاصي برخوردار باشد

 . ها خداي خود را عبادت كنيمدانيم مشتاقيم كه همانند آنمي

  

  نماز و پرهيز از تكرار*

خوانـد  ال نزديك به دو هزار بار نماز ميسهر يك مسلمان در : اشكال

هـاي  آيا تكـرار عبـارت  . و مدام كلمات تكراري آن را بر زبان جاري كند

بـه  لغـو و بيهـوده    عملـي  ،آيا اين كارو  !اي نيست؟خسته كننده كار زنما

  ! ؟رودشمار نمي

  :جواب

   :شوداكتفا مي مطلب نها به ذكر دودر جواب به اين سؤال ت

دهـيم و مراقـب   ما همه روزه خود را با آب شستشـو مـي   :اولمطلب 

ذهنش خطـور  به آيا تا به حال كسي . هستيم كه آلودگي بر بدنمان ننشيند

ري يـاد  در روايات از نماز به عنوان نه ـ! ؟كرده كه آب برايم تكراري شده

طبيعي . دهيمشده كه روزي پنج بار روح و روان خود را با آن شستشو مي

سي از نماز به عنوان كاري تكـراري و بـدون فايـده يـاد     است كه وقتي ك

همان شستشوي روح و روان است در  ي نماز كهكند، در واقع از فايدهمي
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  . غفلت است

ها در زنـدگي روزمـره بارهـا بـه ديگـران سـلام       ما انسان :مطلب دوم

 ـ   . كنيمدهيم و از زحمات آنها تشكر مي مي ت بارها بـه ديگـران ابـراز محب

تـوان گفـت   آيا مـي . كنيمم و از كارهاي خوبشان تقدير و تشكر ميكني مي

درست است كـه تقـدير و تشـكرها بـا الفـاظي      ! اين كارها تكراري شده؟

 دير و تشكري روحي مخصوص به خودشوند؛ اما هر تقتكراري واقع مي

از، در واقـع تشـكر از   نم ـ. دارد و در اين روح هيچ تكراري وجود نـدارد 

ت به خداي يكتـا و نيـز   اي براي ابراز محب پي الهي، بهانهدرهاي پينعمت

ا روح نمـاز   . باشدمدح و ثناي او مي هر چند الفاظ نماز تكراري است؛ امـ

  .كننده نخواهد بود، هيچ وقت تكراري و خستهواقعي براي نمازگزارِ
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  !آخرين كلام و... 

  

مسافرت دنيايي  گردند و گام به گام به پايانها سپري ميروزها و شب

ايم كه چرا تا اين انـدازه از  به راستي با خود انديشيده. شويمتر مينزديك

چرا از خويشتن خويش فراري هسـتيم و بـه   ! خود و فرداي خود غافليم؟

هـاي  ها و سـرگرمي تجاي قدري درنگ در اعمالمان، خود را مشغول لذّ

ي كنـيم و خـود را بـه    گونه سـپر اين آيا اگر روزگار خود را. كنيم يدنيا م

منـزل بعـدي    ايـم نبرده از ياد كه! شود؟ت از ما دور ميغفلت بزنيم، واقعي

بعـد از آن در روز   ؟»بـرزخ «لم است و منزل روح ما هم عا» قبر«جسم ما 

درسـت  . بينيممحشر از قبر بيرون آمده و خود را در پيشگاه عدل الهي مي

 اسـت، » الـراحمين  ارحم«عفو و رحمت  است كه خداي متعال در موضع

در قرآن كريم . باشدهم مي» المعاقبين أشد«اما هنگام توبيخ و بازخواست 

گونه كـه بارهـا از    همان شده، ي آن يادكنندهرها از جهنم و عذاب خواربا

  . ي آن صحبت شدهمانهيهاي كربهشت و نعمت
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جهنمـي   ر از دو گروه بهشـتي و مي زي مباركهخداوند متعال در سوره

وقتـي  . كننـد ي اعمال دنيوي خود حركـت مـي  ياد كرده كه به سوي ميوه

دهند، نگهبانـان  م اعمالشان سوق ميكاران را گروه گروه به سوي جهنّگناه

مگـر در دنيـا   ! گويند، واي بـر شـما  م با تعجب به آنها نگريسته و ميجهنّ

  ! ؟كسي نبود كه شما را از اين روز بترساند

. شـوند رها مي ي براي گفتن ندارند، در آتش عذاب الهيها كه جوابآن

را به سوي بهشت اعمال و عقايد خـود سـوق    تقويو وقتي كه مؤمنين با

اران گـز انان و خـدمت دهند، درهاي بهشت به رويشان باز شده و نگهب مي

گـويي  آمـد هـا خـوش  شـوند و بـه آن  ا خوشحال مـي هآن بهشت با ديدن

حساب خـداي  هاي بيخود را در برابر نعمتاهل بهشت هم كه . كنند مي

ي خـود عمـل كـرد و در    كه بـه وعـده   بينند، از او به خاطر اين تعالي مي

انـي آنهـا كـرد، سپاسـگزاري     زراعمال و عقايد پاكشان، بهشـت را ا مقابل 

   1.كنند مي

پـس  . كنـيم ماييم كه جايگاه خود در عالم آخرت را انتخاب مي و اين

قواي الهي و با اسـتعانت از نمـاز سرنوشـتي زيبـا و در     بياييم با تكيه بر ت

  . انشاء االله. براي خود رقم بزنيم خور تحسين

                                                 

  . 74الي  71زمر، آيات ي ي مباركهسوره.  1
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  كنـي دل به كوي عشق گذاري نمياي 

  يزن ينم ييگو و كف در حكم چوگان

  را تو جگر اندر زند يم موج كه خون نيا

  گـل  نيآسـت  ينبر چمن نيا كز ترسم

  وقـت  پادشـاه  يبنـدگ  كـه  بـرو  حافظ

  

  يكن ـ ينم ـ يكار و يدار جمع ،باسبا

  يكن ـ ينم ـ يشكار و دست به ظفر باز

  يكن ـ ينم ـ ينگار يبو و رنگ كار در

  يكن ـ ينم ـ يخـار  تحمل شـگلشن كز

  1يكن ـ ينم ـ يبار تو ،كنند يم جمله گر

  

  

  العالمين الحمد الله رب و

  احمد نباتي

03/11/1390  

  

  :و شماره تماس مؤلفپست الكترونيكي 

www.nabati452@gmail.com  
 09136965983: همراه
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  سؤال مسابقه

با در نظر صرفا  جه به متن كتاب تنظيم شده؛ لذابا توذيل سؤالات «

  »پاسخ دهيد هاآنگرفتن متن كتاب به 

  

 كدام يك از جملات زير نادرست است؟ ـ 1

  . بالاتر است »رسالت«از مقام  »عبوديت«مقام . الف

  . ر استبالات هر مقامياز  »رسالت«مقام . ب

علت اصلي هر چيزي كه خداي متعال حرام يا واجب كرده، به نفع و . ج

  . گرددضرر دنيوي يا اخُروي ما برمي

 . ب و ج هايگزينه. د

 سازد؟ نياز ميخداوند متعال چگونه انسان را از ديگران بيـ 2

  .دي دل خود ترجيح دهرا بر خواسته خواست خداونداگر . الف

هر چند كه مردم از انجام  ؛دكسب رضاي خدا باشبال دناگر فقط به . ب
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  . آن كار خشمگين شوند

  .اگر به مستحبات عمل كند. ج

 .و ب الفهاي گزينه. د

با توجه به متن كتاب، چه كساني به نماز به عنوان تكليفي سنگين و ـ 3

 كنند؟ نگران كننده نگاه مي

  . كنندكساني كه نماز خود را به آخر وقت واگذار مي. الف

  . كننداحترامي ميكساني كه به والدين خود بي.ب

  .كساني كه بر خشم و غضب خود مسلط نيستند. ج

  ب و جهاي گزينه. د

 : در روايات از نماز با چه عنواني ياد شدهـ 4

  ي ديننماد و چهره. الف

  جلب رحمت الهي.ب

  هاي شيطاناي در برابر يورشقلعه. ج

 هر سه مورد. د

در مورد سبب قبولي نماز سؤال شد،  ×امام زين العابدين وقتي ازـ 5

 آن حضرت چه فرمودند؟

  ^ولايت اهل بيت .الف

  ^بيزاري جستن از دشمنان اهل بيت. ب
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  تعقيبات نماز توجه به. ب

  الف و بهاي گزينه. د

 توان آموخت؟با توجه به حكايت ابوبصير چه درسهايي را ميـ 6

  ادب در دعا و توسل. الف

  ايت به تقديرات الهيرض. ب

  خدا گر ز حكمت ببندد دري، ز رحمت گشايد در ديگري. ج

  هر سه مورد. د

 است؟ كدام جمله نادرستـ 7

  . ي ما استي اعمال شايستههاي الهي نتيجهتوفيق. الف

با حسن اختيار خـود   خوانيم وسن اختيار خود نماز ميي ما با حهمه. ب

  . نيمكراه بندگي خدا را انتخاب مي

  . ي ما ندارندهاي الهي هيچ كاري با اعمال شايستهتوفيق. ج

  . هر كمالي كه داريم از توفيق الهي است. د

 با توجه به متن كتاب كدام گزينه نادرست است؟ ـ 8

هـاي مبـاركي رخ   برخي از مشكلات زندگي بـه جهـت مصـلحت   . الف

  .دهد كه فوائد آن در درازمدت روشن خواهد شدمي

هـاي   ن گرفتـاري هاي دنيا، موجب دور كردي در برابر سختيصبور. ب

  .آخرت از مؤمن است
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  . معصيت است نمازش هيچ ارزشي ندارد در گناه و كسي كه غرق. ج

  . است اشتباه ي ب و جهاينهگز. د

  در روايات از چه اموري به عنوان ستون دين ياد شده است؟ـ 9

  ^ولايت اميرالمؤمنين .الف

  نماز .ب

  روزه .ج

  الف و بهاي گزينه .د

ات نج«و » هااز بين رفتن غم و اندوه«، »آسودگي در هنگام مردن«ـ 10

 اين سه ويژگي مخصوص چه كساني است؟ . »از آتش جهنم

ل وقـت  كساني كه مراقب اوقات نماز خود هستند و نمـاز را در او . الف

  .خوانند مي

   .خوانندنماز مي كساني كه. ب

  .گذارندين خود احترام ميبه والد كساني كه. ج

  . هاي الف و بگزينه. د

  هاي ذيل اشتباه است؟ كداميك از گزينهـ 11

 . كران الهي وصل شده استي رحم كند، به رحمت بيكسي كه صله. الف

  .ي ميزان توجه ما به نماز استنشان دهنده ،تعقيبات نماز. ب

 هاي الهـي را ورتـا دليـل اصـلي دسـت     ؛ امـا د خداييمما عبهر چند كه  .ج
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   .دهيمندانيم آنها را انجام نمي

 آورد، بدست مـي امنيت و ايماني  كسي كه خشم خود را كنترل كند،. د

   .كندكه شيريني آن را در كامش دريافت مي

  : با توجه به متن كتاب جاي خالي را پر كنيدـ 12

 بندگان، ما را از .......... ي خواهد تا با تقويت روحيهمي] خداوند[او 

  .خوب و ممتاز خود گرداند و به كمالات عالي انساني برساند

  معنويت .الف

  عبوديت .ب

  و شكيبايي صبر. ج

  فرو خوردن خشم. د
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  پاسخ نامه

  

  د  ج  ب  الف  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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